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  :به اهداء

 ،شير خوار حسين نوزادعبد ا  
  ...اين سخنان را تقديم شما می کنم

  



  
 
 
 
 

  :تقديم به
  سرورم امام مهدی  مولا و

  دهیدمورد قبول خویش قرار می اين سخنان را تقديمتان می کنم که شما همواره ما را
  برکت او ای سپر پروردگار ای حجاب و

  مرا در ياب... نجات يابم... ياريم کن تا فردا
  .م مگذارابريده مرا به خويش وصل کن و
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  :پيشگفتار
  

 نيست جز با قدرت و ینيروي هيچ قدرت و آن پروردگار جهانيان است و سپاس از حمد و
جن  ی آن از شر دشمنانم از انس وای است که بوسيلهجمله ؛بلند مرتبه نيروی خداوند بزرگ و

- ه میهمگی چير انس بر ملحدين از جن و و به کافران و با آن نيرومند گشته شوم وايمن می
  )١(.شوم

)  احمد الحسندعوت سيد (که به اين دعوت حق  گذردمدت سه سال از زمانی می
قدرتی نيست  هيچ نيرو و( ،)باالله العلی العظيمقوة الا  حول ولا لا(م، همواره اين جمله اهگرويد

جاری  بر زبانم در گوشهايم طنين انداز و ،)بلند مرتبه قدرت خداوند بزرگ و جز با نيرو و
 شد وگاه اين جمله بر زبان آنان جاری میآ دوگفتم نا خهنگامی که با انصار سخن می بود و

آنان بود به طوری که به تدريج اين  های دهانهر مناسبتی اين جمله زينت  در هر موضوع و
ای  .سخن به يک شعار در ميان انصار تبديل شد بدون اين که خود متوجه اين موضوع شوند

 ساده و جمعیگيری، خود را در هنگامی که در ميان جمعی از انصار قرار می ی عزيزخواننده
وند را طريق زندگی و اوليای که نور خدا جمعیبينی، و رياء می تحريفگونه  بی آلايش از هر

يابی که محبت اوليای خدا آنان را به انساايی را می. اندخدا را راهنمای اين طريق برگزيده
کنم اغراق نمی. يکپارچگی بخشيده است به آنان وحدت و امر قائم  آورده و هم در گرد

 ی امام مهدی هقضي اين مردان الهی محور اين دعوت الهی و انسخن %۹۹گويم وقتی می
 را نيز هوايی که آن نوشيدنی گوارای وجودشان و صاحب اين امر خوراک و باشد ومی

امام (يشان زيباتر و دلرباتر از سخن ا یانصار هيچ سخن من و و. کنند گشته استاستنشاق می
آن را در هيچ  ،ی عزيزی چيزی است که خوانندهاين سخن درباره يابيم ونمی) ی مهد

                                                        

  .مقدمه –  احمد الحسنمتشاات سيد  - ١
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بلکه تمام مردم از  ،ديگويد که از امام سخن میينخواهد يافت و اگر بگويی تنها شما نيست مطلبی
راستگو می نويسند اگر مرا می يشاندر وصف ا شوند وشاد می مهدی امام نام  ياد و

اد ي زبان به ذکر و تنها با هرگز باشند ايناننمی) انصار( گويم آنان هرگز مانند اينانمی !پنداری
ياد  پردازند بلکه نام وبحث در جلسات نمی کادميک وآس، نبه صورت کنفرا امام مهدی 

 نعمت الهی برايشان به ارمغان آورده که فرد خارج از اين دعوت ، اشتياق ولذت بخشامام 
اند که گويی فقط و فقط متعلق نس گرفتهآن قدر با امامشان اُ ؛عاجز است احق، از درک آ

  .ندارد ديگر هيچ کسی ذکری از ايشان  است وبه آنان 
  ی اطهار در نزد آنان مانند نگين الماس های ديدار با ائمهصادقه، مکاشفه یرؤياها

ی آا به بحث همواره در باره سازند وخبر می رموز هم با يکديگر را از اسرار و درخشند ومی
. شفات خالی نيستاکم صادقه و های آنان از رؤيایهرگز صحبت پردازند وگفتگو می و
الهی از  رستگاریيابی که همانند انبيای الهی در رسيدن به ساده زيست می جمعینان را آ

تعالی اين  خداوند تبارک و .کنندجان خدمت می يا به آنان از دل و ،گيرندپيشی می ديگرهم
 .الهی بر زمين هستندپايی دولت عدل  کرده است که خواهان بر ءاجتماع را برای کسانی مهيا

هيچ  معنی و پوچ است و بينی که زندگی برايشان بدون خدمت به دعوت حق بیها را میآن
 سخنان ورا به که همواره يکديگر يی تا جا. دنبيننفس و وجودی جز با وجود دعوت حق نمی

مه ی احاديث ائی علوم جديد دربارهبه واسطه دهند وی جديد امامشان بشارت میخطبه
اين چنين  شوند وايت خوشحال میاند بیسبز نگه داشته شده اطهار که اسرارشان همواره سر

اين و  ،سلوکند ايت سعادت به سوی خالقشان در حال سير و اين قوم در راه تکامل و
 بر امام مهدی  فرستادهتصديق  بازگشت همان فتحی است که خداوند آنان را با قبول و

  .تآنان منت گذاش
و با  ،خيزندمی با ياری پروردگار بر بندند وکنند کمر همت میپس بر خداوند توکل می

 يلا حول ولا قوة الا باالله العل(ی جمله کنند وپايداری کسب می ز او استقامت وااطاعت 
  .ضت آنان در زندگی است شعار، شيوه، روش و) العظيم

  ...و الحمد  وحده وحده وحده
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  :مقدمه
  

ترين قضايا بود که همواره  ناکبه ولايت يکی از خطر د نسبتتردي ه يا شک ويقضيه واقف
شکل خاص خود را  بوده است و گير شيعيان نسبت به اهل بيتدر طول تاريخ تشيع گريبان

آن  شد اما همواره دارای يک نتيجه بود ومی لدر زمان بعد به شکل خاص ديگر تبدي داشت و
  .خدا در هر دوره و زمان بوده است تنسبت به ولی و حجسرپيچی  هم عناد و

  علی ابن ابی طالب يشانوصی ا گروهی نسبت به خليفه و االله در زمان وفات رسول
به کسی بعد از خود سفارش  وفات کردند و رسول االله« :گفتند اظهار کردند و مرتد شده و

کاری که  و. »بعد از خود ندارندهيچ وصی و ولی  هستند و ايشان خاتم پيامبران ،نکردند
بدون امتداد اوصيای بعد  ترديد در ولايت رسول االله شک و ،هواقفي«توان به عنوان کردند می
بر  کيسانيهبعد از آنان  شک کرده و بر ولايت امام علی  سبأيه بعد از آنان و» از ايشان

امامت  و ولايت هاعيلياسم و بر امام صادق  ناووسيهمحمد بن حنفيه و بعد از آن  یعل
نسبت به ولايت امام  بعد از امام صادق  و .را پذيرفتند  اسماعيل ابن امام صادق

در  ميرد، وهرگز نمی است و او قائم آل محمد : گفتند شک کردند و موسی کاظم 
  بودند به امامت امام رضا که پيرو امام موسی کاظم  جماعتی  زمان امام رضا

بعد از امامت امام جواد  و! شهادت دادند و گفتند که پدر ايشان به امامت او سفارش کرد
  مردم به امامت امام علی هادی امامت : گفتندکردند در حالی که برخی می دشمنی

بعد از وفات امام علی  و باشد؛می موسی بن محمد که ملقب به مبرقع است يشانبرای برادر ا
دوران که در » سبع الدجيل«فرزندش محمد ملقب به  مامت را از آنا یجماعت هادی 
امام حسن عسکری  دوران زندگیدر  و ؛دانستندوفات يافت می پدر خويش  زندگی
 جعفر کذاب(امامت بعد از ايشان به برادرش جعفر بن علی هادی ملقب به  یجماعت (

شيعيان حتی به بيش از ده فرقه و گروه  اما پس از وفات امام حسن عسکری . دانستندمی
  . تقسيم شدند

آن در بدترين  با  ی اين انحراف از ولی خدا بود که امام رضااما خطرناکترين مرحله
در بدترين شرايط از جمله  امام  .مواجه شدند اعلان مبارزه با وصی رسول االله شرايط و
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خاندان دادن  تحت نظر قرار ياران خويش و آمد ايشان با مردم و زير نظر گرفتن ايشان، رفت و
تنها از طريق نامه با ياران  که امام ) لع( ايشان از سوی حکومت ظالم هارون رشيد

شده به رو می آن رو اين امتحان که شيعيان با دشواریآنچه باعث  کردند وخويش بر قرار می
از ياران  بسياری) (بيه أمنهم کبار صحابته وصحابة  کان) کثير خلق(فعدل عنه ( :بودند

خواهم منبعی ديگر که آن می علاوه بر). دوری کردند يشانحتی دوستان نزديک پدرش از ا
در آن روزها که به انقلابی با بزرگان علمای شيعه و وکلای پدر  ی زندگی امام در باره
ت امام گردانی و مبارزه علنی با امامی بيشتر شباهت داشت اضافه کنم که رو ايشان 

 نيز به غفلت و فراموشی زدن خود نسبت به احاديث و بعد از پدر بزرگوارش و  رضا
حق  امامت و نيتکه همگی به حقا، نقل شده وقايعی که از پدران بزرگوارشان روايات و

علمای شيعه روايات معصومين را بر حسب هوی و هوس خود  ،دادندشهادت می  يشانا
  .داشت بر را درتفسير می کردند  ويل وأت

د که هيچ شوهايی که شيعيان به آا گرفتار شده عرضه میاين بحث مختصری از فتنهدر  و
بسياری از شيعيان نسبت ) ترديد شک و( توان آن راتنها می ای در آن نيست وههشک و شب

ی مبارزه ش واندر مورد مهديين از فرزند و انکار وصيت رسول االله به امامت امام مهدی 
با  ،دانست  احمد الحسن، ی امام مهدی آنان با وصی و خليفه آشکار بعضی از

در اثبات  احتجاجی کوبنده همچون پدران بزرگوارش با ادله و  احمد الحسنوجود اينکه 
خواهيم اثباتی در اين جا می ،ی ايشان آمده استدر باره امامت مهديين و وصيت رسول االله
  : مختصر به حول و قدرت الهی بپردازيم

در بيان روش خويش در اين دعوت حق   احمد الحسنای به سخن سيد ابتدا اشاره
 ائمه اطهار پيامبران، فرستادگان و(امروز ادله من مانند ادله ايشان (: فرمايندکنيم که میمی

 همانا ائمه. کنمدعوت خويش تجاوز نمیروش ايشان، در اثبات  هرگز از شيوه و است و )
   )٢(.)شودمتشابه شناخته می محکم وشناخت از  که صاحب حق با وصيت وفرمودند 

                                                        

 .۹ص ۲بيان حق و سداد از طريق علم اعداد ج  - ٢
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نيز روش  و بنا بر اين جويندگان حق اگر از قضيه واقفيه در زمان امامت امام رضا 
اطلاعات  ی اين اثبات حق و امامت از سوی ايشان مبارزه امام با ايشان و روش معالجه

در اثبات حق خويش،   احمد الحسنخواهند ديد که همان روش از سوی سيد  ،کامل دارند
است به  و امام بعد از امامت امام مهدی  که ايشان به حق وصی از اوصيای رسول االله

پس اگر وفات ايشان (...  .درک خواهند کرد در پيش گرفته شده است خوبی شناخته و
همنام پدرم  ،فرزندش مهدی اول واگذار کند که سه نام دارد نامی همنام منرسيد ولايت را به 

   )٣(.)باشداو اولين ايمان آورندگان می نام سوم او مهدی است و و
ام بلکه تنها نياورده بدعت و نو آوریبحث مهرگز در اين  ،برم از منيتمن پناه می و

- می هايی راکتب و خطبه، تنها بيانات و  احمد الحسنی سيد آورم که با قضيهچيزی می
ستم از  از روی ظلم و  يابم که امام رضااحتجاجاتی می نويسم که در آن اشارات و

احمد بسياری ادله در مورد دعوت سيد  و ،دچار شده بودند به آن علمای ضلالت و گمراهی
راستين ايشان با  ياران و  ای بود که امام رضايابم که مانند همان ادلهمیرا   الحسن

آوری بعضی از  ی آن بحث کنم يادخواهم در بارهشوند و آنچه که میمی جمعآا بر مردم 
است با وجود اين که تنها   احمد الحسنی سيد  شباهت آشکار آا با قضيه ها وادله

  .ای در مورد دعوت مبارک شده استاشاره
***  
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  در زمان ظهور مقدس و ا در زمان امام رض هترديد واقفي و شک
 

: ندداعتقاد به آن را در ميان شيعيان رواج دا و) ترديد شک و(اولين کسانی که فکر وقف 
زياد بن مروان قفدی و عثمان بن عيسی الرواسی بودند که از  علی ابن ابی حمزه بطائنی و(

 دچار شک و  موسی کاظمنسبت به امامت امام  بودند و  ياران امام موسی کاظم
 است و او قائم آل محمد و ،ميردنمی و خواهد ماند جادوان که او زنده و: گفتند ترديد شدند و

اين ادعای باطل باعث نرسيدن  .باشدغيبتش مانند غيبت موسی بن عمران از قوم خود می
  )٤().شد ا امامت به امام رض

گمراهی  که لباس دين را برای ضلالت وکردگی علمای دين يا کسانی  با سر ءاين ادعا
اين سنت خدا در ميان بندگان است که  و ؛بود ،تن کردند مبارزه با اوليای خدا بر مردم و

گمراهی که  زمان با علمای ضلالت و فرستادگان در هر دوره و پيامبران و ،همواره اولياء خدا
اشخاص عادی   موسی کاظمياران امام . شدنداند، مواجه میتن کرده لباس دين را بر

کردند و وکلای امام روايت می  نبودند بلکه همواره از سخنان امام و پدر بزرگوارش
 شد و حقوق شرعی به آنان سپرده می ال ووماو  ،شهرهای دور و نزديک بودند در

 اين حال بسياری از علمای اديان در هر دوره و... و... بودند و امام  واسطه بين مردم و
گرفتند اما ت را از آنان میعيمردم شر ت در نزد آنان بوده ويعزمان است که همواره شر و

گردان یسويشان آيد آنان را روه حجت خدا ب هنگامی که امر خداوند، تسليم در برابر ولی و
 .طلبنددين را با دين به مبارزه می کنند ونخوت می حجت خدا استکبار و بينی که بر ولی ومی
در انتشار دعوت حق برای ظهور ) مجتهدين و پيروانشان(نچه که امروز از علمای شريعت آ و

سوی همه ه ب و رسول عنوان فرستادهه ب  احمد الحسن سيد که توسط امر امام مهدی 
فرستاده شد، بدست ما رسيد اين است که علمای اين زمان در فتوای خود دچار سرگردانی 

اصول دين  عقايد و درنادانی خود را  جهل و اند ورا رسوا کردهبا سخنان خود، خود  شده و
و از حد و  ندمنتشر شد گردانی ابان سريببلکه ناگوارتر از آن در  ،بر همگان آشکار کردند

را کنند و عقايد و اصول دين ی تداوم حکومت آنان است تجاوز میحدود خود که لازمه
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 ،کنندبه مردم عرضه می رکت امام مهدی هوس ناقص خود در مورد ح مطابق با هوی و
توان ديد و ديگری میت نه در واقعي را نه در رؤيا و ی گويند امام مهددر حالی که می

ما  چه دردها که در زمان آن طاغوت بر( ،)بأننا عانيناه ما عانيناه فی زمن الطاغيه( :گويندمی
نيست اکنون نزد ما بياييد در حالی که ما رهبر  یبازگشت ی ديگر برای مهد و ،)نگذشت

ابتر  ی مهد :گويندديگری که می و! برندی مردم از ما حساب میهمه مردم هستيم و
صادر  تجاوزات بسياری که از آنان در مورد ائمه ی اطهار و. است و هيچ نسلی از خود ندارد

: مراجعه کند  احمد الحسنشده که هر کس خواهان اطلاع از آنان است به انصار سيد 
بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف  غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ﴿

قوم يهود گفتند دست خدا بسته است، دستشان بسته شد و بخاطر آنچه که گفتند  و( ،﴾يشاءُ
می  ءکس که بخواهد عطا به هر قرار گرفتند بلکه دستان خداوند گشاده است ومورد لعنت 

   )٥(.)...کند
 اند وف معادله شيطانی قرار گرفتهطرگمراهی که در يک  ی علمای ضلالت واين از ناحيه

در طرف ديگر اين معادله مردم ساده لوح و رعيت و اتباع آنان هستند که سبب تقويت 
مردم در برابر و روی گردانی گاه اعراض  هر گمراهی هستند وموضع علمای ضلالت 

بر محاربه با اوصياء  نخوت علمايشان بيشتر و استکبار و ،شودپروردگار و اوليای خدا بيشتر می
طرف معادله  درست مانند يک معادله است که همواره دو ،شوندتر میپا فشاراصحاب حق  و

إِذْ تبرأَ ﴿. جويندطرف اين معادله از يکديگر بيزاری می يامت که دوباشند تا روز قمیمساوی 
اببالأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَاباْ الْعأَورواْ وعبات ينالَّذ نواْ مبِعات ينا *الَّذأَنَّ لَن واْ لَوعبات ينقَالَ الَّذو

ؤربا تكَم مهنأَ مربتةً فَنكَر نم ارِجِينم بِخا همو هِملَيع اترسح مالَهمأَع اللّه رِيهِمي كا كَذَلنواْ م
   )٦( .﴾النارِ

جويند؛ و کيفر یاز پيروان خود، بيزاری م) کننده گمراه و گمراه(در آن هنگام، رهبران (
- یپيروان م) در اين هنگام(و  * .شود یکنند؛ و دستشان از همه جا کوتاه م یخدا را مشاهده م
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بيزاری جوييم، آن ]  پيشوايان گمراه[گشتيم، تا از آا  یم کاش بار ديگر به دنيا بر«: گويند
خداوند اين چنين اعمال آا را به صورت ) آری،! (از ما بيزاری جستند) امروز(چنان که آنان 

  .)خارج نخواهند شد )دوزخ(دهد؛ و هرگز از آتش  یزايی به آنان نشان م ت حسر

دلی آا مخصوصاً در  زشيعيان در مقابل خطای بزرگ اين علمای ضلالت و ب هيچ يک از
بازگشت  در عراق و) شيطان بزرگ(لشکر  اشغال اين دوره که صدام ملعون سقوط کرد و

- میو مساجد که ياد و ذکر خداوند در آا بالا  های خداخانه ويرانی فتنه انتخابات سقيفه و
هتک  های مختلف بر مردم مسلمان وفرقه تسلط احزاب و گناهان وگيرد، قتل و کشتار بی

هرگز  ی امام مهدی فرستاده نيز تحريک مردم برای مبارزه با رسول و و حرمت اهل بيت
گمراهی در برابر اين همه ظلم وستم  ی علمای ضلالت وتقيه کسی در برابر اين سکوت و

و  وفق مرادشان نبود امر بر شود وديدند اسلام قطعه قطعه میالی که میدر ح؛ اعتراض نکرد
ای بنام جهاد يا ريش سفيد کردن در ديانت با کلمه در ميان اين همه سال درس خواندن و

احزاب که بر  ، تفکر،اشغالگرانفقط در برابر  ؛نداشتند جان آشنايی مال و نفس و جهاد با
تا اين که  ،ندهرگز توانايی اعتراض نداشت خاموش بودند و استده کر تسلطهای مردم گردن

- جن دعوت می امام انس و رسولی از نزد خودشان آمد که آنان را برای نصرت امامشان و
چيز جديدی نيست که علمای سوء در طول تاريخ را خاموش  اين همواره آشکار و و ،کرد
جايگاه دلربايشان در  قدرت و ،سمت حفظ منصب، یی اين خاموشبينی چرا که نتيجهمی

- ی نبی يا وصی را می شنوند که میمحفوظ است اما هنگامی که گفته سالم و ،قلوب مردم
امر بندگان را به من واگذار کنيد که (، ﴾لَكُم رسولٌ أَمين يإِنِّ أَدوا إِلَی عباد اللَّه أَنْ﴿: گويد

   )٧(.)يقين من برای شما رسولی امين هستم
ای که تنها به اين رسول ضرر ورزند و وسيلهمخالفت می دارند ونيابت خويش را اظهار می

شان بر طتسل صبشان در دنيا وحفظ منفقط برای  اين کار تنها و و ،طلبندزند را میزيان می و
  .است مردم
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  زمان ظهور مقدس مردم آنها باهای و شباهت  در زمان امام رضا یهدفع واقف
  

کسانی که اين  ،دکتب رجال مطالعه دارند خواهند فهمي که در روايات، تاريخ وکسانی 
به امور امام موسی کاظم  تکليف شدگانامر را به صورت شبهه در ميان خلق گسترش دادند 

 بود  دستانش خمس در بين که بدليل آنچه از حقوق شرعی و بودخزانه داران ايشان  و
در حالی که  داشت،ثروت بسياری در طول زمان در نزد آنان انباشته شده  طمع ورزيده و

به  زهربا  زندانی ظالمان بودند پس هنگامی که امام  تحت سلطه و  امام موسی کاظم
فرزند آن حضرت آنچه از اموالی که در نزد آنان بود را  امام رضا  ،شهادت رسيدند
در . کردندمرگ پدر بزرگوارش را انکار می گشته و آنان به مال دنيا مغرور مطالبه کرد اما

، در نزد زياد بن مروان قندی هفتاد هزار دينار، نزد علی بن ابی حمزه البطائنی سی هزار دينار
سراج ده هزار  در نزد احمد بن ابی بشير در نزد عثمان بن عيسی الرواسی سی هزار دينار و

 بت به عدم تسليم اين اموال به امام رضا نس پس با نفسشان نزاع کردند و ؛دينار بود
 يشانشدند که امدعی آن می  ی انکار شهادت امام موسی کاظمبا حيله، طمع ورزيدند

دهند تا اين که حضرت باز کس نمی بنا بر اين اموال را به هيچ گيرد،زنده است و روزی می
باعث شد ص اشخا پذيری اين ناهمين طمع و سيری  و. ندکنمی اموال را تسليم به او گشته و

که  ی اين سخنخلاصهو . سقوط کردند آتش جهنمدر  مسير هدايت دور شده و از جاده و
خطيرترين عوامل  از مهمترين و اين فکر و انشعابات آن، بر ذهن بسياری از شيعيان امام 

ين تفکر شوم در آن زمان بوده است که بايد با تمام امکانات موجود به مبارزه با ا ويرانی
آن  اصولاصالت  به واقعيت و تاعنق عامل ديگر گسترش اين انديشه اعتقاد و و ،پرداخت

های مادی و عوامل دنيوی است که باعث انحراف ياران خود نيست بلکه تنها ناشی از رغبت
  )٨(.از صراط مستقيم شده است

نايبان (ب و ئامام ما غا! متره است خداوند، امروز با ديروز چقدر شباهت دارد؟ و پاک
بسياری  شود وسو به آنان سپرده می اموال از هر) خوانندعوام که خودشان را نائب ايشان می
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بندگی تنها به اسم  کسب اطاعت و نزديک برای تقديم اموال و های دور و از مردم از راه
 هوس خود و اموال مردم را به هوی و ،ضلالت و علمای سوء و ،آيندمی) ی امام مهد(

باعث شکستن  و ،کنندندان رحم نمیتممسو حال يتيمان  هب اميال شخصی صرف کرده و
به صورت يکسان توزيع  بينوايانکه همواره اموال را در ميان  ائمه اطهار و سنت رسول االله

  .اندکردند، شدهمی
کشد که همواره مال زمان را به رخشان نمیالهيچ کس حال زشت و فاحش علمای آخر 

از  ،کنندآن را صرف زينت حکومت خود می و ،کشندبالا می... ديگران را به انه ماليات و
وی ميز حکومت گرفته تا استفاده از اموال مردم ر ها برها و آشاميدنیخوردنی ،انواع غذاها

د به معنی اين بپردازمخالفت به هر کس با اين کارشان  و ؛حکومت لطنت وبرای نفوز در س
  .مترلتشان در جامعه جاهل است نسبت به جايگاه و است که او در برابر ايشان متکبر شده و
در مدت چهار سال زندانی ايشان  طول کشيد و پس زمان زندانی شدن امام کاظم 

اين امر  جمع شد و  اموال در نزد وکلای ايشانانواع ثروت و ) لع( به دستور هارون
 و ،دارد ثروت نزد علمای آخر الزمان در غيبت امام عصر  جمع شدنبا شباهت بسياری 

اموال را از آنان مطالبه  امام رضا  و شدندمطلع   هنگامی که از شهادت امام کاظم
 و ،ندخدا را آشکار ساختتکبرشان بر ولی  نفاق و هايشان مغرورشان ساخت وکرد، فتنه

پس فرق علمای آخر . به مبارزه پرداختند با ايشان  ايشان را از حقش دور ساخته و
اگر دين اساس زندگيشان  اند وهر دو گروه دنيا را بر دين ترجيح داده! آنان چيست؟ الزمان با

چرا در  و ؟انددهکر اختيار اش با اسلام در عراق سکوتبود پس چرا در برابر آمريکا و مبارزه
کنند سکوت کنند و اموالشان را سلب میستم می های منافق که بر مردم ظلم وبرابر گروه

اميد شده و بر اهل  اند در حالی که از مذهب ناهصب خود باقی ماندچرا بر من و ؟اندکرده
   ...چرا و ...و چرا ؟کنندقبور مبارکشان را هتک حرمت می دارند وظلم روا می بيت

 كان في يأن عثمان بن عيسى الرواس(: گويدروايتی از احمد بن حماد نقل شده که می
المال،  فيهن وفي مصر، وعنده للإمام مال كثير وست جوار، فبعث إليه أبو الحسن الرضا 

قد مات، وقد قسمنا ميراثه، وقد  إن أبي: "فكتب إليه الإمام . أن أباك لم يمت: فكتب إليه
إن لم يكن أبوك قد مات، : فكتب إليه عثمان الرواسي. واحتج عليه فيه ،صحت الأخبار بموته
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فلم يأمرنی بدفع شيء إليك، وقد  يفليس لك من ذلك شيء، وإن كان قد مات على ما تحك
  )٩(.)وتزوجتهن يأعتقت الجوار

و شش کنيز،  عثمان بن عيسی الرواسی در مصر بود و در نزد او اموال امام کاظم (
پس عثمان برای  ،حقوق پدر بزرگوارش را از او مطالبه کرد  وجود داشت پس امام رضا

همانا پدرم : اش فرموددر جواب نامه پس حضرت  .ميردپدر تو هرگز نمی: حضرت نوشت
ايم پس صحت اخبار وفات حضرت منتشر ايشان را تقسيم کردهميراث  به رحمت ايزد پيوسته و

اگر پدر : عثمان رواسی برای حضرت نوشت .ن مورد احتجاج کرددر اي شد، حضرت با او
اگر پدر شما بر اساس آنچه که  گيرد وشما نمرده است پس از آن اموال چيزی به شما تعلق نمی

که اموال به دست شما دهم و ايشان به من نکرده ی گونه سفارش فرمودی مرده است هر
   )١٠(.)کنيزان خود را آزاد نمود و من با آا ازدواج کردم

  

بن  يأن الحسين بن أحمد بن الحسن بن عل(: طوسی آمده است ت شيخبغي کتاب نيز در و
بن الحسين بن فضال شيخاً من أهل بغداد، وكان يهازل  يعل يكنت أرى عند عم: فضال قال

: ؟ قالولم لعنك االله: فقال له عمي. يعةالدنيا شر منكم يا معشر الش ليس في: يوماً، فقال له يعم
عشرة آلاف  يلما حضرته الوفاة إنه كان عند بشر السراج، فقال لي أنا زوج بنت أحمد بن أبي

، فدفعت ابنه عنها بعد موته، وشهدت أنه لم يمت، فاالله االله دينار وديعة لموسى بن جعفر 
نار  في یصلما أخرجنا حبة، ولقد تركناه ي ، فوااللهمن النار، وسلموها إلى الرضا  خلصوني

   .)جهنم
شيخی از اهالی بغداد را در نزد عمويم علی بن حسين بن فضال ديده بودم که با عمويم (

پس  .از شما نيست تررا شدر دني عهشي جماعت یا: روزی به عمويم گفت .کردشوخی می
من همسر دختر احمد ابن ابی بشير سراج : چرا، خدا تو را لعنت کند؟ گفت:عمويم به او گفت

ی موسی بن  پولی به مقدار ده هزار دينار که وديعه: هستم که در زمان وفاتش به من گفت
بعد از وفات او وديعه را به فرزندش ندادم و شهادت دادم که  و ،داشتم است جعفر 
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آن وديعه را به  شما را به خدا مرا از آتش نجات دهيد و ،شما را به خدا ؛پدرش نمرده است
را در  و او يک دانه را هم از آن خارج ننموديم سوگند بدهيد، به خدا  فرزندش رضا

   )١١(.)سوخت ترک کرديمحالی که در آتش می
  

: أن يونس بن عبد الرحمن قال( :گويدکه میاست نيز از احمد ابن مفضل روايت شده  و
وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وذلك سبب  مات أبو الحسن موسى بن جعفر 

حمزة  بن أبي يسبعون ألف دينار، وعند عل يوقوفهم وجحودهم موته، وكان عند زياد القند
الحسن  الحق، وعرفت من أمر أبي فلما رأيت ذلك، وتبين لي: ثلاثون ألف دينار، ومضى يقول

لا تدع إلى هذا : وقالا ذلك، ودعوت الناس إليه، فبعثا إلي ما علمت، تكلمت في الرضا 
عشرة آلاف دينار على أن أكف وأترك هذا  الأمر، فإن كنت تريد المال فنحن نغنيك، وضمنا لي

البدع، فعلى العالم أن يظهر  إذا ظهرت: "إنا روينا عن الصادقين أم قالوا: الأمر، فقلت لهما
، وما كنت أدع الجهاد وأمر االله على كل حال، "علمه، فإن لم يفعل سلب االله عنه نور الإيمان

قائم به کسی  وفات يافت و ابو الحسن موسی ابن جعفر ( .)العداوة فناصبانی وأظهرا لي
انکارشان در مورد شهادت  اين امر سبب وقوف و و. شتداو اموال فراوانی  بودن يشانامر ا

در نزد علی بن حمزه سی هزار  در نزد زياد قندی هفتاد هزار دينار و .بود امام کاظم 
صاحب اين امر  را ديدم حق برايم آشکار شد و اين وضعهنگامی که : گفتمی و ؛نار بوددي

دعوت  اومردم را بسوی  سخن گفتم و امر ايشانرا شناختم در مورد   ابی الحسن الرضا
تو را  کن اگر خواهان مال هستی مامن امر دعوت به اي: گفتند پس بسوی من آمدند و ،کردم

پس به آنان  برای من شدند،ده هزار دينار  در صورت ترک اين امر ضامن و سازيمبی نياز می
عيان  و نو آوری هنگامی که بدعت« :فرمايندکه می شده است  روايتيناز صادق: گفتم

 خداوند نور ايمان و چنان نکرد گرا و است که علم خود را ظاهر سازد،عالم  بر شوند،
با من  را ترک نگفتم، پسامر خدا  هاد وو به هر حال ج .»هدايت را از او سلب خواهد کرد

   )١٢(.)برخاستند و دشمنی به مبارزه

                                                        

  .۴۴: غيبت طوسی - ١١
  .۴۳:ىغيبت طوس- :۱۱۲:۱/۲خبار الرضا أعيون  - ١٢
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خود را ای واضح در برابر اين گروه شيطانی که پس جوانان مخلص شيعی بايد با برنامه
به اين   احمد الحسنسيد  اند مقابله کنند وآورده گمراهی در بصورت علمای ظلالت و

 دصد در مبارزه کرده و بزرگان علمای شيعه با امام رضا : (فرمودند ،نکته اشاره کرده
 سمتاين کارها را فقط بخاطر دستيابی به اموال، صدقات، . بودند دفع ايشان از حقشان 

علی بن حمزه «ی گمراه از ميان اين علمای ضلالت و و کردند، دينی باطلو دنيايی  های
که ی اما هنگام بود،از بزرگان علمای شيعه  و ياران امام موسی بن جعفر  از» یالبطائن

اما جوانان  ،پرداخت  به مبارزه با امام رضا وفات يافتند او  امام موسی بن جعفر
علم  بر ه با علمای ضلالت پرداخته و مذهب حق را آشکار کرده وشيعی با درايت به مقابل

از ميان اين جوانان احمد ابن محمد ابن ابی نصر  و فقهای گمراهی خط بطلان کشيدند و ءعلما
اما نتيجه اين  ؛ست، امی باشدکه همواره مورد ستايش   ياران امام رضا از ،البيزنطی

اتباعشان که يتيمان را از مقاماتشان  پيروانشان و و غيانگرانط گمراهی و علمای ضلالت و
   )١٣(.)در بر نخواهد داشتدهند چيزی جز شقاوت کنند و اموالشان را بدستشان نمیدفع می

  

 خواهند آا می يافتند که گمراهی را در جوانان شيعه امروز حقيقت علمای ضلالت و
 یحقش که همان رهبر از را از مقامش عزل کرده و ی امام مهد فرستاده وصی و

گردانده یياريشان رو از نصرت و و زندمحروم سا است بدست گرفتن زمام امور ن وانامسلم
اند همان گونه که اهل طائف آن به حيله گری و شيطنتشان مغرور شده و. و او را خوار کردند
کشان  انيعص اما اين جوانان هوشيار و بيدار به رسوای تک تک ،کردند رفتار را با رسول االله

عترت  براهين کوبنده از روی ثقلين، قرآن و جاهل و گمراه پرداخته و با احتجاج، دليل و
شده بود و قرآن را  لکه بدست اين گمراهان پايما حق اهل بيت مذهب حق را اثبات کرده و

 انتخابات و منين علی ؤبر اساس ولايت امير الم کردند وهوس خود استنباط می با هوی و
دهند و وصيت رسول با عقل ناقص خود فتوا سر می بخشند وکميت مردم را مشروعيت میحا
سبد اين  های سراند که گلرا منکر شده ) مهديين( اوصيای بعد از ائمهی درباره االله

  .هستند... استاد ضياء الزيدی و شيخ حبيب سعيدی و جوانان شيخ ناظم عقيلی و
                                                        

 ).للمصلين فويلٌ(ی  جواب سؤال در مورد آيه ۱ج: متشاات - ١٣
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د و مشابه آن در زمان ظهور نقوی شو  زمان امام رضاآنچه باعث شد كه واقفيه در 
  مقدس

  

 ءاند اکتفاروايت شده  ان در ولايت تنها به اين احاديث که از امام صادقکاکش
اد آن ضاند که ممحتوای آن را در نيافته اما حقيقت اين حديث بر آنان پوشيده شده و ،اندکرده

هر کس خبر وفات او را دهد باور نکنيد چرا  و باشدخود قائم به اين امر می  امام کاظم
با اين حديث امام  شباهت دارد و ی با غيبت موس که او غيبتی مانند غيبت يونس و

قبل از ولادت امام جواد  ).باشدنمی نا زاامام هرگز (، )أن الإمام لا يكون عقيماً(:  صادق
 به امام رضا کردند واحتجاج می  توانی امام باشی در صورتی که چگونه می: گفتند

اند از موضوعات واقفيه شايد برخی از اين منقولات که به آا متمسک شده! ؟یفرزندی ندار
در حالی که  ،گری در فکرشان است و ترسيخ مذهبی ساختگی در اذهان مردم باشدحيله و

شن ساخته اين حديث و اخبار را در دوران حيات خويش رو] به ظاهر[ مضاد  امام کاظم
بيشتر  باشد وفرزند ايشان می  کردند که امام رضابود و در احاديثی معتبر تأکيد می

فرزند   برای احتجاج به اين که امام رضا يهاند واقفاحاديثی که در اين باب سخن گفته
های زمان پدر بزرگوارش هايی از ثقهکه صاحبان اين احتجاج ثقه ،اندآورده ،باشدايشان نمی
فهم  درک و  امام رضا .ابلاغ بزرگ برايشان است اين امر خود حجت و بودند و

اند را رسوا کرد و مضامين صحيح آا را آا متمسک شده به اشتباهشان از احاديث که
  .گفتند بودبرايشان توضيح داد که مخالف آنچه که می

ابتر  يشانردند که اککردند به اين احتجاج میمقابله می  کسانی که با امام رضا
قائم است که بعد از او قائمی وجود   فرزندی بعد از خود ندارد و امام کاظم است و

  .ندارد
 احمد الحسنی گرامی علمای اين زمان به سيد دهم ای خوانندهتو را به خدا سوگند می

 اند که امام مهدی قائم هآيا نگفت! چه گفتند؟ است و قائمی بعد از او نيست؟ !
  ! ابتر است و فرزندی يا اولادی ندارد؟ ی نگفتند که مهد
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  پيروی کورکورانه
  

که   گوارش امام رضابزرپاسخی است مانند پاسخ پدر   احمد الحسنپاسخ سيد 
  .بطلان باطل را ببينيد چگونگی اثبات حق و با من همراه شويد تا ،آن زمان بود مشاش در

حسين : باشدای دارد که باعث جدايی حق از باطل میثابت کرد که ذريه امام رضا 
توانی چگونه می :نوشت ه به امام رضا يابن قياما يکی از رؤسای واقف :گويدبن بشار می

با حالتی  پس ابو الحسن امام رضا  ی؟امام باشی در حالی که فرزندی از خود ندار
االله  الأيام والليالی حتى يرزقني ي؟ واالله لا تمضولد أنه لا يكون ليوما علمك ( :خشمگين فرمود

به خداوند  نخواهد بود،دانی برايم فرزندی از کجا می( .)ولداً ذكراً، يفرق به بين الحق والباطل
باطل  کند که حق ومی ءرد مگر اين که خداوند به من فرزندی عطاذگشب نمی سوگند روز و

   )١٤(.)شکافدهم می را از

کند که او فرزند امام اثبات می با وصيت رسول االله  احمد الحسناين چنين سيد  و
، اسم يفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، له ثلاثة أسام(... : است مهدی 

  ).، وهو أول المؤمنينيسم الثالث المهدوهو عبد االله وأحمد، والإ واسم أبي يكاسم

رسيد ولايت را به فرزندش مهدی ) یمحمد بن حسن عسکر(هنگامی که وفاتش پس ... ( 
نام سوم او مهدی است  اول بسپارد که سه نام دارد نامی همنام من احمد، همنام پدرم عبد االله و

  )١٥().باشدو او اولين ايمان آورندگان می
  

من قبل أن  الحسن موسى الكاظم  دخلت على أبي(: کندنيز ابن سنان روايت می و
هذه السنة  يا محمد، إنه سيكون في: وقال ابنه جالس بين يديه، فنظر إلي ييقدم العراق بسنة، وعل
أصير إلى هذه : ؟ قالاالله فداك فقد أقلقتني وما يكون جعلني: قلت: قال .حركة فلا تجزع لذلك

 وما يكون، جعلني: قلت: قال. يكون من بعده يمنه سوء، ولا من الذ الطاغية، أما إنه لا ينداني
: ؟ قالاالله فداك وما ذاك، جعلني: قلت: قال. يضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء: ؟ قالاالله فداك

                                                        

 .۳۲۰:۱/۴کافيال - ١٤
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إمامته  طالب  ، كان كمن ظلم علی ابن أبييهذا حقه وجحده إمامته من بعد من ظلم ابني
العمر لأسلمن له حقه  في  لئن مد االله ليواالله: قلت: ، قالوجحده حقه بعد رسول االله 

عمرك، وتسلم له حقه، وتقر له بإمامته وإمامة  صدقت يا محمد، يمد االله في: قال. ولأقرن بإمامته
   .)له الرضى والتسليم: قلت: قال. ابنه محمد: ؟ قالومن ذاك: قلت: قال. يكون من بعدهمن 

قبل از يک سال که به عراق مشرف شوند وارد شدم و   بر ابی الحسن موسی کاظم(
: حضرت به من نگاه کرد و فرمود. نشسته بود ش دستانفرزند ايشان علی را ديدم که در بين
مولايم فدايت  :عرض کردم .گيرد اما از آن عاجز مباشای محمد امسال حرکتی صورت می

نه از  ، اما نه از آا وواهم افتادخ نوتيااين طاغ دستب: شود نگران شدم؟ فرمودشوم چه می
شود ی آن چه مینتيجه: معرض کرد. رسانندآيند به من آسيبی نمیکسانی که بعد از آا می

خداوند ظالمان را گمراه ساخته و هر آنچه را که اراده کرده است انجام : فدايت شوم؟ فرمود
مورد حق فرزندم به او ظلم هر کس در : فدايت شوم آن چيست؟ فرمود: معرض کرد. دهدمی

کند و او را از امامت بعد از من دور سازد همانند کسی است که در مورد امامت علی بن ابی 
به : معرض کرد. دور ساخته است ظلم کرده و او را از حقش بعد از رسول االله  طالب

يشان خداوند سوگند اگر عمری طولانی داشته باشم حق ايشان را تسليم کرده و امامت ا
 راست گفتی ای محمد خداوند عمر تو را طولانی کرده تا حق : فرمود .پذيرمرا می

: او کيست؟ فرمود: معرض کرد .فرزند بعد از او را بپذيری فرزندم را اداء کنی و امامت او و
 )١٦(.)تسليم ايشان هستم به امامت او راضی گشته و: معرض کرد. فرزندش محمد

  

را در اين زمان منکر  ی امام مهدی هر کس ذريه  بر حسب سخن امام کاظم
ايشان را از حق  را منکر شده و منين علی ؤشود همانند کسی است که ولايت امير الم

  .دور ساخته است خويش بعد از رسول االله
و انکار فرزندان امام مهدی  علمای اين زمان به تنها به خروج از ولايت امام علی 

 را در اين ) انتخابات( شرمی خود افزوده و سقيفه بیو بلکه بر ظلم  ،اندبسنده نکرده

                                                        

  .۳۲/۸ غيبت شيخ طوسى -  ۲۵۳:۲رشادلإا -۲۵۶:۱/۱۶کافيال - ١٦



 ۲۴.......................... .......... ..... ........عصر ظهور یهواقف

 

آزادی  وضعی و قانون گذاریکراسی و وشريعت مهدی را به دم اند وزمان برگزار کرده
  .اندآمريکا مبدل ساخته

 يا) والمهديين ةئمالأ(العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد  يحول ولاقوة الا باالله العل فلا
  .منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين

بزودی خواهند دانست  .نيروی پروردگار نيرويی نيست جز با قدرت و هيچ قدرت و
 اند به چه ظلمی گرفتار آيند وظلم کرده )مهديين ائمه و(آل محمد  کسانی که در حق محمد و

  .تآن پرهيز کاران اس عاقبت از
  

هايی که نام قائم يا مهدی روايت: گويندپيروانشان میهمان گونه که علمای آخر الزمان و 
ی مهدی جز امام مهد گفتند قائم و و ،دناشبمی ی کند تنها خاص امام مهدرا ذکر می
 گويا کلام امام کاظم .در آخر الزمان نيست  من امام  ما(: اند که فرمودرا در نيافته

حتی يغيب  ةه هو القائم والحجيلي يوهو قائمهم فاذا مضی عنهم فالذ الي ةام في يکون قائماً
اين . همگی ما قائم هستيم» فکلنا قائم«  پس معنی جمله امام کاظم ).عنهم فکلنا قائم

مذکور » مهديين ائمه و« منين ؤبه امير الم است که همگی ما در وصيت رسول االله
  .هستيم

که در روايات اهل بيت ذکر شده است هميشه به معنای امام » یمهد«ی همان گونه کلمه
از زبان مفضل بن شاذان نقل شده  نيست و همان طور که در روايتی از رسول االله عصر 
از ( .)، فهذه أسماؤه ثلاثتهايإنه يبايع بين الركن والمقام، اسمه أحمد وعبد االله والمهد( :کهاست 

نام مهدی را  شنيدم رسول االله: ابی وائل از حذيفه نقل شده عمش، ازاز الأ اسماعيل بن عياش،
 کنند نامش احمد، عبد االله وکسی که بين رکن و مقام با او بيعت می: فرمود ذکر کرد و

  ) ١٧(.)باشندمهدی است که اين سه نام او می
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 (...! کيست؟ مطابق با وصيت رسول االله) یمهد احمد، عبداالله و(پس صاحب اين نامها 
وهو عبد  واسم أبي ياسم كاسم يفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له ثلاثة أسام

  .)، وهو أول المؤمنينيسم الثالث المهداالله وأحمد، والإ
رسيد ولايت را به فرزندش مهدی ) یمحمد بن حسن عسکر(پس هنگامی که وفاتش (...  

نام سوم او مهدی است  من احمد، همنام پدرم عبد االله واول بسپارد که سه نام دارد نامی همنام 
  ). باشدو او اولين ايمان آورندگان می

  
ی همين وصيت پدران بزرگوارش در گذشته بر قوم خود به وسيله  احتجاج امام رضا

 بوده است.  
در گذشته  ی وصيت از پدرانشنيز بر قوم خود به وسيله  احمد الحسنپس سيد 

  .کنداحتجاج می
فهم  شدند تنها بدليل درک ومحتج می  ی احاديثی که واقفيين با آا بر امام رضاهمه

  .غلط آنان از احاديث بوده است
  از مفضل بن شاذان به سندی از حسن بن قياما صريحی از علمای بزرگ واقفيه نقل 

: قال .فعل أبوكعلت فداك، ما ج: ، فقلت لهسألت أبا الحسن الرضا (: گويدکند و میمی
: بصير به يعقوب بن شعيب، عن أبي فكيف أصنع بحديث حدثني: قلت. آباؤه يمضى كما مض

هذا مات وكفن وقبر ونفضوا  إن جاءكم من يخبركم أن ابني: قال أن أبا عبد االله الصادق 
ن إ: كذب أبو بصير، ليس هكذا حديثه، إنما قال: أيديهم من تراب قبره فلا تصدقوا به، فقال

  .)جاءكم عن صاحب هذا الأمر
فدايت شوم، پدر شما چکار : عرض کردم هال کردؤس  و گفت که از ابا الحسن رضا(

پس چگونه : معرض کرد .در گذشتند يشاندر گذشت همان گونه که پدران ا: دکردند؟ فرمو
کند و اين حديث را باور کنم و تصديق کنم که يعقوب بن شعيب از ابی بصير روايت می

گفت که فرزند من  اگر کسی به نزد شما آمد و: فرمود  ابا عبد االله صادق(: ديگومی
. قبر اوست و دست نشان را از قبر پاک کنند آنان را باور نکنيد اين کفن و وفات يافته و



 ۲۶.......................... .......... ..... ........عصر ظهور یهواقف

 

اگر کسی : ابو بصير دروغ گفته و حديث پدرم اين چنين نيست پدرم فرمود: حضرت فرمود
   )١٨(.)...آمد و طرف صاحب اين امر از

  . باشدمیمعنی امام صاحب اين امر همان امام دوازدهم 
................................................  

را   در حديث امام صادق» یابن قياما الصريف«انحراف   بعد از اين که امام رضا
تسليم نکرد و خدا را بخاطر عطای علمی   آشکار و واضح ساخت باز امر خود را به امام

پرداخت و به فهم غلط خود  کذب با امام  به استکبار و کند ودانست شکر میکه نمی
به اين حديث متمسک شده و آن را بعنوان سلاحی برای مبارزه با اهل حق برگزيد تا آنان را 

و اين موضوع گذشته کاملاً با علمای . از مقامشان دفع کرد و مردم را به آنان تحريک کند
که  -یروايت سمر– ارآخر الزمان مطابقت دارد آا نيز با تمسک به فهم غلط روايات ائمه اطه

اند و با از مقام و حقش پرداخته تنها يک دليل در برابر هزار دليل است به دفع يمانی آل محمد
دست  امام مهدی  ايشانو پدر   احمد الحسناين فهم غلط خود به مبارزه با سيد 

سانی ظلم روا داشته و مانع اين حرکت مقدس شده و مردم را از ک  يشاناند که به ازده
  .دارندبر حذر می را کننددر غيبت می ی ی امام مهدکه ادعای مشاهده

   
  : نمونه بارز اين امر فتوای سيد سيستانی است

چه در رؤيا  -ارواحنا فداه- کند هر کس ادعای ديدار با امام مهدی شرع حکم می(
را که به امام توان سخنان او چه در بيداری در غيبت کبری کند او کذاب است و نمی و

  .)دهد را تصديق کردنسبت می
  

عزيز و گرامی چقدر شباهت دارد به جواب زهير بن قين  یای خواننده ،اين فتوا و
م که کنبه خداوند سوگند گمان نمی... (: گفتو هنگامی که به شمر ذی الجوشن رو کرد 

حتی دو آيه از روی کتاب خدا حکم کنی تو را به خواری و عذابی درد ناک در قيامت 
مرا از : زهير گفت. اميدوارم خدا تو و اصحابت را اکنون بکُشد: دهم، شمر گفتمیبشارت 
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به خدا سوگند مرگ نزد من محبوبتر از زندگی در ميان شما پست فطرتان ! ترسانی؟مرگ می
  .)است
  

اين فتوا تنها از سوی  و! آيا اين سخن مطابق آن فتوا نيست؟ ،ی عزيز و گرامیدهای خوانن
  .کندحکم نمی احاديث امام مهدی  بر اساسشود که کسانی داده می

ی درباره سرورمان يمانی آل محمد مولا و  احمد الحسنی روايت سمری سيد اما درباره
اين  ند کهاظهار فرمود و ساختهباطن آن را آشکار  ی داده و حقيقت ورآن توضيحات بسيا

کم برگردانده و توضيحاتی محپس ايشان حديث را به  ،باشدحديث از جمله احاديث متشابه می
و پاداش اين  ءپس آيا جزا) دانستند اما ياد گرفتندتوضيحاتی که نمی(بسيار راجع به آن دادند 

آن را به  برده وی انصار به حقيقت اين حديث پینيز همه و! همه احسان تکذيب و افترا است؟
  ! ای هست؟دهند آيا پند گيرندهمردم توضيح می

در کتاب » یسمر«در مورد اين روايت   احمد الحسنسيد  ،در مورد اين وقف
   .دنکنی علميه نقل می نصيحتی برای طلاب حوزه

مقامات در فوائد رجاليه از ميان آنان سيد مهدی بحر العلوم صاحب کتاب کرامات و  و
  :کندنقل می  در مورد اين حديث سمری از امام صادق ۱۳۶ص ۳ج

: که فرمودند دکننم ای سرورم همانا بزرگان ما از صاحب امر روايت میعرض کرد(... 
بعد از غيبت کبری هر کس بعد از غيبتم مرا ببيند دروغ گفته است پس چگونه بعضی از شما 

ايشان اين سخن را به خاطر فراوانی و کثرت دشمنان خويش گفتند و : فرمودايد؟ ايشان را ديده
شدند که حتی مانع بعضی ديگر می عباس ايشان را به شدت تحت نظر داشته وال بنی اميه و بنی

ی اين امر باعث شد که دشمنان بسياری از يافتن پس نتيجه ،سخن بگويند ی ايشان درباره
های مختلف نتوانستند ايشان را ببينند و به برکت همين حديث در سرزمين و ايشان مأيوس گشته

   )١٩().در امان هستند گونه دشمن مصون و ايشان ساليان دراز از هر
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برم از منيت و من و پناه می( :فرمايندمی  احمد الحسندر جايی ديگر کتاب سيد  و
ی انصاف به اين دعوت با ديدهکنم که سيد سيستانی و اهل کتاب را نصيحت می ،کبرت

ی حق و اهلش انصاف کنند و در باره جستجوی مبارک بنگرند و با نفس خود و با يمانيه
لعنت  آگاه باشند هر کس امروز مانع اين حرکت يمانيه مبارک يا ضد آن باشد مورد لعنت

بودند را  االله همانگونه که شما امروز کسانی که ضد رسول ،کنندگان آينده قرار خواهد گرفت
شوند پرستی سيد سيستانی اداره می های اين مرکز که به سرو در ايت کتاب .کنيدلعنت می

ای بدون آنکه متوجه اين موضوع شوند و اين نيز نشانه احمد الحسنروی جلد آن نوشته ر ب
ا ر پس چيزی نديدم مگر اينکه خدا: همانگونه که پدرم فرمود. است ديگر برای صاحب حق

تمام  خداوند بر. (آن پرهيز کاران است قبل از آن، و بعد از آن يا همراه آن ديدم و عاقبت از
  ).داننده است اما بيشتر مردم نمیچير امور غالب و

  
  ى واقفيه در زمان امام رضا هنهشدار ائمه درباره فت

  

يا : فقال، عبد االله  سليمان بن خالد على أبي دخلت مع خالي(: ردکعيص نقل می .۱
الحمد : نعم، فقال: فقال ؟هل يعرف هذا الأمر: ابن أختی، فقال: فقال ؟سليمان، من هذا الغلام

جعلت : فقلت. يا سليمان، عوذ باالله ولدك من فتنة شيعتنا: ثم قال. الله الذی لم يخلقه شيطاناً
كرون موته، ين: قال. ووقوفهم على ابنی موسى إنكارهم الأئمة: ؟ قالفداك، وما تلك الفتنة

 ....)ويزعمون أن لا إمام بعده، أولئك شر الخلق
ای : حضرت فرمود. وارد شديم  امام صادقم سليمان بن خالد بر ا یروزی همراه دا( 

- میصاحب اين امر را : فرمود .ام استخواهر زاده: عرض کردمکيست؟  سلمان اين فرزند
) جاهل(را شيطان  ستايش خدای را که او حمد و: فرمود. داندآری می: مشناسد؟ عرض کرد

عرض . ای سلطان فرزندت را از فتنه شيعيان ما به خدا بسپار: سپس حضرت فرمود .نيافريد
نسبت به امامت  کنند وائمه را انکار می: فدايت شوم آن فتنه چيست؟ حضرت فرمود: مکرد
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ند بعد از گويمی کنند وکنند سپس مرگش را انکار میترديد می شک و فرزندم موسی 
  )٢٠(.)امامی نيست، آنان شرورترين خلق هستند يشانا

  
فضائل الشيعة،  ملياً في فحدثني عبد االله  دخلت على أبي(: گويدعمر بن زيد نيز می. ۲
حبكم جعلت فداك، أليس ينتحلون : قلت. إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب: ثم قال

: قال. جعلت فداك، بين لنا نعرفهم فعلنا منهم: قلت. نعم: قال؟ ويتولونكم ويتبرون من عدوكم
  .)كلا يا عمر، ما أنت منهم، إنما هم قوم يفتنون بزيد، ويفتنون بموسى

: سپس فرمود ،فرموددر مورد فضايل شيعه برايم سخن می ،وارد شدم  امام صادقبر (
عرض  .تر خواهند بوددشمنان ما بدان و همانا که بعد از ما شيعيانی خواهند بود که از ناصبي

جويند؟ فدايت شوم آيا آنان دوستدار و پيروان شما نيستند و از دشمن شما بيزاری نمی: کردم
يد تا بشناسم که من از آنان کن وصففدايتان شوم آنان را برايم  :عرض کرد .آری: فرمود

که زيد و موسی را دچاره هرگز تو از آنان نيستی، آنان کسانی هستند : هستم يا خير؟ فرمود
   )٢١().کنندفتنه می
  
فجلس فقال  إذ دخل موسى  كنت عند الصادق ( :کندابن ابی يعفور نقل می. ۳

يضل قوماً من  ، غير أن االله وأحبهم إلي ييعفور، هذا خير ولد يا بن أبي: أبو عبد االله 
الآخرة، ولا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم  شيعتنا، فاعلم أم قوم لا خلاق لهم في

يضل به قوم من شيعتنا بعد : قال. عن هؤلاء جعلت فداك، قد أزغت قلبي: قلت. أليم عذاب
 من بعده، ويدعون الشيعة إلى ضلالهم، وفي موته جزعاً عليه فيقولون لم يمت، وينكرون الأئمة

   .)يعفور، فاالله ورسوله منهم برئ، ونحن منهم براء ن أبييا ب. ذلك إبطال حقوقنا وهدم دين االله

امام  .نشست بر ما وارد شد و ی در اين هنگام موس ،بودم  نزد امام صادق(
 .ای بن ابی يعفور اين ترين فرزند و دوست داشتنی ترين نزد من است: فرمود  صادق

سازد که در آخرت کسی مانند آا نيست خداوند در ان مرا گمراه میعيمی از شيوخداوند ق
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 شديدی کند و برايشان عذابی دردناک ونمی پاکشان گويد، ویروز قيامت با آنان سخن نم
شيعيان ما بعد  قومی از: فرمود. آمد فدايتان شوم قلبم از حال آنان به درد: عرض کردم. است

کنند و را انکار می يشانبعد از ای نمرده است و ائمه وا گويندد و مینشواز وفاتش گمراه می
دين خدا را ويران  و گشته در آن صورت حقوق ما باطل، کشندشيعيان را به گمراهيشان می

   )٢٢(.)بيزاری می جوئيمما از آنان  رسولش و کنند، ای بن يعفور خداوند ومی
  
الدنيا  واالله، في يإ: ؟ قالأنا أمن شيعتكم: جعفر  قلت لأبي(: گويدحمزه الزيات می. ۴

: وقال. والآخرة، وما أحد من شيعتنا إلا وهو مكتوب عندنا اسمه واسم أبيه، إلا من يتولى عنا
يا حمران، نعم، وأنت لا : قال ؟عتكم من يتولى عنكم بعد المعرفةجعلت فداك، أو من شي: قلت

نسأله عمن استثنى  به إلى الرضا فكتبنا : هذا الحديث، قال فتناظرنا في: قال حمزة. تدركهم
  .)هم الواقفة على موسى بن جعفر : ، فكتببه أبو جعفر 

بخدا : فرمود ؟آيا من از شيعيان شما هستم: عرض کردم امام محمد باقر روزی به (
نام  و نام کسی نيست مگر اينکه هستی، و از شيعيان ما آخرت از شيعيان ما سوگند در دنيا و

فدايتان شوم آيا : عرض کردم. گردان شوندیکه از ما رو نناآنزد ما مکتوب است جز  شپدر
آری ای حمران اما تو آنان : گردان شدند؟ فرمودیکسانی هستند که بعد از معرفت از شما رو

برای امام : عرض کردم ،در مورد اين حديث مناظره کرديم: حمران گويد .کنیرا درک نمی
چه کسی را استثناء قرار  امام محمد باقر تيم که در آن پرسيديم که ای نوشنامه  رضا

  بر امامت علی بن موسی بن جعفر واقفيهپس حضرت نوشت آنان  داده است؟
   )٢٣(.)هستند
  
سمائه وأرضه، فأبى االله  حمزة أراد أن لا يعبد االله في بن أبي يإن عل(: گويدمحمد بن سنان . ۵

نعم واالله، وإن : قال! المشرك: قلت. كره اللعين المشرك إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، ولو
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وقد جرت فيه  )٢٤(.﴾يرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم﴿: كتاب االله رغم أنفه، كذلك هو في
 ). أمثاله، إنه أراد أن يطفئ نور االله وفي

سپس  ،حضرت ايشان را لعنت کرد ،آوردم  نام علی بن ابی حمزه را نزد امام رضا(
خداوند به آن شد زمين عبادت کند پس  علی بن حمزه نخواست خداوند را در آسمان و: فرمود

د حتی اگر مشرکان کراهت داشته باشند، حتی اگر لعين مشرک هم اکراه نورش را کامل کن
سوگند علی رغم ميل خود، چرا که  به خدا ،آری: فرمود !؟مشرک: کردمعرض  .داشته باشد

او و امثال او همواره  و )خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنندمی(در کتاب خداست 
  )٢٥()خواهند نور خدا را خاموش کنندمی

  
رافع وهو  زريق، فقال لي بني في أبو الحسن  يوقف عل(: گفتو احمد ابن محمد می. ۶
جهد الناس فی إطفاء نور االله، فأبى االله إلا  لما قبض رسول االله: قال. لبيك: قلت !يا أحمد: صوته

 حمزة وأصحابه في بن أبي يجهد عل أبو الحسن  ، فلما توفيأن يتم نوره بأمير المؤمنين 
وإن أهل الحق إذا دخل عليهم داخل سروا به، وإذا خرج . إطفاء نور االله فأبى االله إلا أن يتم نوره

منهم خارج لم يجزعوا عليه، وذلك أم على يقين من أمرهم، وإن أهل الباطل إذا دخل فيهم 
داخل سروا به، وإذا خرج عنهم خارج جزعوا عليه، وذلك أم على شك من أمرهم، إن االله 

المستقر الثابت،  ثم قال أبو عبد االله : ، قال)٢٦(﴾فَمستقَر ومستودع﴿: جل جلاله يقول
   ).والمستودع المعار

عرض  !ای احمد: صدايی رسا به من فرمود با ق توقف کرد ويدر بنی زر الحسن  ابو(
نور  یمدد خاموشوفات يافت مردم در  هنگامی که رسول االله: فرمود .جانم به فدايتان: کردم

آن گاه کامل کند،   منينؤآن شد که نورش را با وجود امير الم خود شدند پس خداوند بر
 خدا نور كردن خاموش یبرا يارانش و وفات يافت علی بن حمزه و که امام موسی کاظم 
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  .۴۶: غيبت شيخ طوسى - ٢٥
  .٩٨: الأنعام -٢٦
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 آنان به یكس كه یهنگام حق، اهل و گردد خاموش نورش گذارد ینم خدا اما كوشيدند،
 كارشان به زيرا نكنند، یناراحت شود، جدا آنان از یكس چون و شوند یم خوشحال پيوندد،

 پيوند آنان از چون و شوند شادمان آيد، در آنان جرگه به یكس چون باطل، اهل و دارند يقين
- خداوند در وصف آنان می  و. دارند شک خود كار به آنان زيرا دهند، سر ناله بگسلد،
 و بعضی نا ]از نظر ايمان يا خلقت کامل[بعضی پايدار : و شما دو گروه هستيد(: فرمايد
  )٢٧(.)است گيرنده عاريه معنی به مستودع و ،ثابت معنی به مستقر: فرمود سپس. )پايدار

  
الواقفة هم حمير ( :کندنقل می محمد ابن رجاء الحناط از محمد بن علی الرضا . ۷

   .﴾هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً﴿ :الشيعة، ثم تلا هذه الآية
سپس اين آيه را  ،پايان شيعه هستند ارچه ]در هر زمان[واقفيه ( :فرمودند  حضرت

  )٢٩( )٢٨(.)ترند گمراهبلکه از آا  هستند چهار پايانآنان همانند (: تلاوت کردند
  

  ظهور مقدسدر باره فتنه واقفيه در زمان  هشدار ائمه اطهار
  

نفسی بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم  يوالذ(... : فرمايندمی  امام علی  .١
 -من شيعتي أو قال - بعضكم بعضاً كذابين، وحتى لا يبقى منكم  يوجوه بعض، وحتى يسم في

  .)الطعام العين أو الملح في إلا كالكحل في
قيام امام مهدی [ که دوست داريدسوگند به کسی که جانم در دست اوست به آنچه (... 
[ يکديگر را دروغگو  و. آب دهان خود را به يکديگر بياندازد شمايک از  رسيد تا هرنمی

   )٣٠(.)سرمه در چشم ياماند جز به اندازه نمک در غذا چيزی نمی -شيعه من –از شما  بخوانيد و
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تين، إحداهما أطول من الأخرى، أما وإن للغائب غيب(... : فرمايندنيز می امام علی . ۲
حتى يرجع من هذا الأمر الأولى فستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنين، وأما الأخرى فيطول أمدها 

نفسه حرجاً مما  فلا يثبت عليه إلا من قوی يقينه وصحت معرفته ولم يجد في أكثر من يقول به
  .)قضينا وسلم لنا أهل البيت

اما اولی به مدت شش  .تر از ديگری استکه يکی طولانیب دو غيبت است ئبرای غا(
کشد که افراد بسياری در آن قدر طول می دومی آن و ،روز يا شش ماه يا شش سال است

در نفس خود  مانند که به صحت کلام ما يقين دارند وتنها کسانی باقی می شوند ومی مرتد
   )٣١(.)ندا اهل بيت تسليم کردهخود را به ما  د ونای ندارلهگدر مورد امر ما هيچ 

  
ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ولا (: فرمايندمی ابی عبداالله . ۳

يا االله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب : تقول: قال  .منها إلا من دعا بدعاء الغريق يينج
  ....)على دينك ثبت قلبي

 بدون و كند راهنمايى اى نشانه و پرچم بدون پس رسد مى شما به اى شبهه بزودىبه (
. يابد که دعای غريق را بخواندکسی از اين شبهه نجات می و ،مانيد مى نمايد هدايت پيشوايى
ی قلبها، قلبم را بر دينت ای پروردگار ای رحمان ای رحيم ای دگر گون کننده« :فرمود

   )٣٢()....»استوار گردان
  
وخليفتی  طالب إمام أمتي بن أبي يإن عل(: فرمايندمی االلهرسول : گويدابن عباس می. ۴

يملئ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً  يومن ولده القائم المنتظر الذ يعليها بعد
   .)...زمان الغيبة لأعز من الكبريت الأحمر الثابتون على القول بإمامته فيبشيراً ونذيراً، 

قائم  ان ايشاناز فرزند آن بعد از من است و ی من برامام امت و خليفه  همانا علی(
 .ستم شده است کند همان گونه که پر از ظلم وداد می که زمين را پر عدل و است منتظر
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 احمر کبريت ازثابتان بر قول او در زمان غيبت  باشد وبشارت دهنده و بيم دهنده می يشانا
   )٣٣(.)ترند ياب نا ]گوگرد سرخ[

يزيلكم  أديانكم لا إذا فقد الخامس من ولد السابع فاالله في(: فرمايندمی ابی جعفر . ۵
إنما  حتى يرجع من هذا الأمر من كان يقول بهأحد عنها، إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة 

   ....)امتحن ا خلقه محنة من االله  يه
آن  خدا را به دينتان کسی شما را ازهنگامی که فرزند پنجم از فرزند هفتم غيبت کرد (

- شوند که میدور نسازد چرا که برای صاحب امر غيبتی است که در آن افرادی مرتد می
   )٣٤(.)آن خلق را امتحان کرده است گويند اين محنتی است که خداوند با

  

به علمش ) آن را پذيرفته(هراساند پس به آن اقرار کرده اين حديث دل رجال را می
 ،ای باشد که در آن سقوط کندکس آن را انکار کرد رهايش کنيد تا برايش فتنه هر بيفزاييد و

کنند و هم سقوط می) ءفقها و ءعلما( شکافنددر اين فتنه کسانی که مو را به دو نيم می و
   .ماندشيعيان ما باقی نمی کسی جز ما و

  
أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست  ولَا يكُونوا كَالَّذين﴿: فرمايدخداوند می. ۶

 مهقُونَقُلُوبفَاس مهنم يركَثمانند کسانی نباشيد بعد از اين که کتاب به آنان داده شد (. ﴾و
   )٣٥(.)بيشترشان فاسق بودند ای طولانی بر آنان گذشت پس قلوبشان زنگ زد ودوره

أهل زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم،  نزلت هذه الآية في( :فرمايندمی  ابو عبد االله
  .)والأمد أمد الغيبة

همان دوران  و دورانش و نه غير آن است، و درازا بودن اين آيه در مورد اهل زمان غيبت(
  )٣٦(). طولانی غيبت است
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قيام  يأ(متى يكون ذلك  يوسيد يإله: قلت(: فرمايندمی در حديث معراج رسول االله. ۷
يكون ذلك إذا رفع العلم، وظهر الجهل، وكثر القراء، وقل العمل، : ؟ فأوحى االله )القائم

  .)...وقل الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء الضلالة والخونةوكثر القتل، 
: جل وحی کرد و خواهد بود؟ خداوند عز چه موقع) قيام قائم(پروردگارا زمان : (گفتم

عمل  ان زياد ول گرد، تحصيگردزمان آن هنگامی است که علم بالا رود و جهل آشکار 
خائن  فقهای ضلالت و گمراهی و و فقهای هدايت کننده اندک و، اد شوداندک و کشتار زي

   )٣٧().فراوان شوند
  
إن كنتم  :قال ؟عن هذا الأمر، متى يكون سألت أبا جعفر (: ويدده الحذاء گابی عبي. ۸

   .)تؤملون أن يجيئكم من وجه، ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه

اگر : ی اين امر پرسيدم که چگونه خواهد بود؟ حضرت فرموددر باره از ابا جعفر (
   )٣٨().شما از يک سوء منتظر او بوديد و او از سوی ديگر به نزد شما آمد او را انکار نکنيد

  

  !؟گمراهی چيزی خواهد بودپس بعد از هدايت، جز ضلالت و 
  

  در برابر واقفيه موضع امام رضا
  

به راهنمايی اصحاب خويش به راه راست و حق از زمان شکل گيری   امام رضا
سه محور اصلی قرار  دردر برابر واقفيه  تلاش امام  و ،واقفيه و پيروان آن مبادرت کرد

  : گرفت
 .شاثبات حجت بودن خوي - )۱
 .مشاهده معجزه - )۲
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  .  پاسخ شرک آلود و بيهوده به امام - )۳

   یتتگو و اثبات حجگف
  

ی ضلالت مقابله  با دليل و براهين کوبنده با ائمه  همان گونه که پدرش امام رضا
سنت پيامبران و  براهين کوبنده بر اساس سيره و نيز با دلايل و  احمدسيد  ،کرد

. نمودعلمای آخر الزمان مقابله  و ءفقهابا  و پدران بزرگوارش فرستادگان و جدش رسول االله
اند که گويای حق از باطل بسياری نوشته های متعدد وانصار کتاب و  الحسن احمدسيد 

ی در مورد قضيه در آا حقيقت متشاات قرآن کريم، احاديث اهل بيت عصمت باشند ومی
ی امام آنچه که به قضيهتأليفاتشان در مورد  ها وو کتاب ،اندآشکار کرده امام مهدی 

 توضيح راه هدايت و نور حقيقت و وده وبو آخر الزمان اختصاص دارد سر آمد  مهدی 
  .آموزندهمگان می هنجات را ب

  

  :به آن اشاره کرده است يمانی آل محمد  احمدآنچه که سيد  
کتاب   ی امامی خطاهای کسانی که در قضيهخواهم دربارهدر اين مختصر می و(... 

کفايت  ويتی مهدهای حوزهدر ميان انصار طلبه ،بوسيله کتب انصار مناظره کنم نويسندمی
کسانی  و دارندشاء االله آمادگی کامل برای بيان حقيقت به صورت گسترده  آنان ان ،کنندمی

کتب انصار را  کنم کهمینويسند را نصيحت کتاب می ی ی امام مهدی قضيهکه درباره
 ،آشکار رسالتیو  آشکارنور  ،پاسخ قطعی و پاسخ دندان شکن :هان کتاباز جمله اي بخوانند

ی ی قضيهتا چيز اندکی درباره... و جنبنده زمينو  انقلابگر مشرق ، االله تحج يمانی موعود
در و حق را  گشته ی نفس و منيت خود بازاو اميد است که از هو ؛بفهمند ی امام مهد

در تاريخ دين حق، دين اسلام محمدی حقيقی تنها با خاندان  هايی طولانی وسال گذشت. ديابي
و  يا از زمان غيبت تا به روزی که هرگز روايات رسول االله و ؛کندجلوه گری می آل محمد

اند تا اين که تفصيل داده نشده به وضوح شرح و ی ی امام مهدی قضيهدرباره ائمه اطهار
مقصود و مضمون اين  ها ثابت شده است وروايت و احاديثامروز که برای شما حقايق 
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اين نيز  و ،ی يمانيه به همگان آشکار کردماين دعوت حق و مبارکه احاديث را به لطف خدا و
   )٣٩().ای از دعوت الهی استنشانه آيت و

  نشان دادن معجزه
  

زمان خود  از ساير مردم در کرامات از اموری بود که باعث تمايز اهل بيت معجزات و
 زندگیدر طول  ی فضايل اهل بيتلفات شيعی دربارهؤهزار کتاب و ماز در بيشتر  و ند،ا بوده

  .اندشان سخن گفته
د که ياران حضرت با اين معجزات نوجود دار  باب امامت امام رضا هايی درمعجزه

 توقف بر امامت ايشانکردند که بسياری از اين افراد که دچار های واقفيه استدلال میهبا گرو
 توان ی آنان م از شده بودند به برکت اين معجزه که برايشان رخ داده خارج شدند و

عبدالرحمان بن الحجاج و رفاعه بن موسی، يونس بن يعقوب و جميل بن دراج و حماد بن «
  )٤٠(.را نام برد» ...عيسی و احمد بن محمد بن ابی نضر البيزنطی و حسن بن علی وشاء و

  کند که حسن بن علی الوشاء صالح ابن ابی حماد از حسن ابن علی الوشاء نقل می .۱
آا  قطع شود مسائل زيادی نوشته و  سينالحام با علی بن قبل از اين که رابطه: (گويدمی

  ی ايشانی آنچه که پدران حضرت دربارهدرباره .را در کتابی جمع آوری کرده بودم
به  پس کتاب را برداشته و، اين امر به من ثابت شودکه روايت کرده بودند دوست داشتم 

کتاب را از ايشان بگيرم اما فرصت نيافتم تا اينکه روزی به آا  خواستم .ی حضرت بردمخانه
توانم در خلوتی بر حضرت ای نشسته و مشغول فکر کردن بودم که چگونه میرفتم در گوشه
در حالی که جماعت زيادی اطراف در بودند در اين ؛ مسازمسائلم را مطرح وارد شده و 

يک از شما حسن ابن  کدام: در دستش کتابی داشت و گفت هنگام جوانی از در خارج شد و
: ؟ گفتیخواهاز من چه می هستم من حسن ابن علی الوشاء: عرض کردمعلی الوشاء است؟ 

در گوشه  کتاب را گرفته و. تو برسانم آن را بگيرکه اين کتاب را بدست  ت دارميمن مأمور

                                                        

  .۲۳ص احمد الحسن سيد  -علميه  طلبه حوزه هنصيحتی ب - ٣٩
 .حاج حسين شاکری -النحلة الواقفية - ٤٠
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مسائل را يافتم  یهاخداوند سوگند همان پاسخه ب .ای نشستم و شروع به خواندن آن کردم
   )٤١(.)را ترک کردم و واقفيهدا کرده آن بعد بر امامت ايشان يقين پي از .که در پی آا بودم

  
، وأشك كنت من الواقفة على موسى بن جعفر  إني(: کندنيز البيزنطی روايت می و. ۲

، فجاء الجواب ، فكتبت إليه أسأله عن مسائل، ونسيت ما كان أهم المسائل إليالرضا  في
  .)وقد نسيت ما كان أهم المسائل عندك، فاستبصرت: ثم قال . عن جميعها

 امام رضابه امامت  واقف و  من از جمله کسانی بودم که به امامت موسی بن جعفر( 
 ت داشت را بنا بر اين مسائلی را نوشتم اما آن مسئله که از همه برايم اهمي ،شک داشتم

سپس حضرت در پايان  .موش کردم پس جواب تمام مسائل از سوی امام برايم فرستاده شدفرا
آن هنگام من به  در! یامسائلی که اهميت زيادی برايت داشت را فراموش کرده: فرموده بودند

  )٤٢().يرت رسيدمبص
  
مشرف   گروهی بسوی حضرت امام رضا: (گويدجعفر ابن محمد ابن يونس می. ۳

از . در ميان آن گروه شخصی واقفی رسيد هايی پر از مسائل بود وشدند که در دستانشان نامه
مرا نشناخت و   امام رضا: ات بدون جواب است؟ به من گفتاو پرسيدم که چرا نامه

کس مرا  دانست که من به امامت او شک دارم در حالی که با قومی آمده که هيچ ،مرا نديد
اقرار   به امامت امام رضا خداوندا من از وقف توبه کردم و: سپس گفت ،نشناخته بود

به  اش را از دستش گرفت ونامه هنوز کلامش تمام نشده بود که خادم بيرون آمد و ،کنممی
را سپاس که اين دو  خدا: پس مرد گفت ،پاسخ نامه آمد وارد شد پس از اندکی حضرت

  ) ٤٣(.)دآشکار شيک زمان برايم  برهان در
  

                                                        

 ۲۲/۹۷: العوالم - ۳۷حديث ۴۹/۴۴: بحار الأنوار - ۱حديث/ :۲/۲۸۸عيون اخبار الرضا  - ٤١
 .۵۱حديث

  .۵۱حديث/۲۲/۹۷ :العوالم - ۳۷حديث/۴۹/۴۴:الأنوار بحار – ۵حديث/۶۶۲:/۲الخرائج والجرائح - ٤٢
  .۵حديث ۲۲/۱۲۰العوالم /۲۸۸ا: ىالکبر ةهداي - ٤٣



 ۳۹.......................... .......... ..... ........عصر ظهور یهواقف

 

محور شناخت  دری آا انجام شده بود که همه ها به دست امام رضا ی اين معجزههمه
درون مردم بوده است که در آن امر از آگاهی از عالم غيب است که خداوند تنها  باطن و
 احمد الحسنمانند آن امور امروز به دست سيد  و ،سازدخاص خود را از آن مطلع میبندگان 
 غيبی گويای مقام و مترلت ايشان هاین خبرشود که ايبيش از يک بار انجام می   در

حقيقت او يمانی ه يقين انصار در مورد ايشان که ب باشد که باعث استواری ونزد خداوند می
ين امور خواهم جزئی از امیدر اين جا  .ت شددر روايات آمده اس همان گونه که آل محمد

- ثابت می و. دارد مطابقتکاملاً   که با معجزات امام رضاف کنم غيبی را برايتان تعري
  .باشدمی نيز از اهل بيت  احمد الحسنکند که سيد 

  
روزی در مترل يکی : (گفتکند که میبشار الفيصلی از شيخ ناظم عقيلی روايت می. ۱

خواستم از سيد نشسته بوديم نشستن ما طول کشيد می  احمد الحسناز انصار همراه سيد 
به من   احمداجازه رفتن بگيرم اما قبل از اينکه اين سخن را بگويم سيد   احمد الحسن

بشنوم، سخن  اقبل از اينکه سخن تو ر! ؟یخواهی به مترل برومی تو: رو کرد و فرمود
افتادم که   احمدمن و حاضران تعجب کرديم به ياد آن سخن سيد . شنيدم روحت را

گويم قبل از اين که به مترل بروی از خداوند اجازه بگير و خداوند بر آنچه که می: فرمود
  ).گواه است و خدا را سپاس

  
که از اين هنگامی : (کند که گفتبشار الفيصلی از شيخ حبيب سعيدی نقل می. ۲

 خويشاوندانم بروم و و خانوادهخواستم که بسوی  ،دعوت حق آگاه شدم صادقانه ايمان آوردم
آنان در آغاز سخن تو را  :به من فرمود  احمدپس سيد . آنان را از اين دعوت آگاه سازم

همان ... کشندکنند اما بعد از مدتی از نصرت حق دست میتو را پشتيبانی می تصديق کرده و
به من فرموده بود هنگامی که آنان را ابلاغ کردم خيلی خوشحال   احمدگونه که سيد 
ی ما با تو هستيم اما بعد از اينکه خداوند آنان را مورد آزمايش قرار داد  همه: شدند و گفتند

  ).الله العلی العظيماقوه الا ب لا حول و لا مرتد شدند و جز اندکی از آنان باقی ماندند و
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م به اين گرايشدر آغاز (: گويدکند که میبشار فيصلی از زهرا يکی از انصار نقل می. ۳
ترديد  دچار شک و  احمد الحسن فرزندش سيد و ی دعوت امام مهد ،دعوت حق

- شيطان نمی: گفتمپس نفس خود را از شيطان رانده شده به خداوند سپردم و نزد خود  ،شدم
بدون ذکر ايشان را ( تواند به مکانی که در آن امام معصوم باشد نزديک شود پس سيد 

ی کوه ايستاده را که در قله دانی که شيطان حضرت عيسی آيا می: فرمود) مطلع کنم
  ).؟شود يشان توانست نزديک اداد اما نمی ءبود ندا
 قلوب شيعيان و ثباتبه نفوس مردم آگاهی داشت باعث   هر آنچه که امام رضا و

ی نيز نتيجه تحقق پذيرفته و  احمد الحسنی غيبی بود که امروز با وجود سيد نوعی معجزه
ی ی عزيز و گرامی با ديدهای خواننده .ی اهل بيت بر حق استقلوب شيعه ثباتهم  آن باز

  .انصاف بنگر
  

  قرآن کريماستخاره با و  رؤيای صادقه
  

در ميان   رؤيای صادقه از جمله امور و يک دليل ملکوتی در اثبات امامت امام رضا
رؤيای صادقه به فضل خداوند  .و همچنين استخاره با قرآن کريم ،شيعيان معروف شده بود

های علمای از هلاک و افتادن در دام دچار ترديدتعالی راهی برای بيداری اشخاص  تبارک و
 ی امامت امام رضاحسن ابن علی الوشاء در مورد رفع وقف درباره. منحرف استضلالت و 
  غيبی که امام رضا خبرهایاز طريق  نزديک مردم (: را مطلع کرده بود گفت وا

تقوای الهی پيشه کن من هم مثل : س به او گفته ما مردی واقفی بود پاهمر که بوديم اهل مرو
 و بگير هنورانی کرد، روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزتو بودم سپس خداوند قلبم را 

غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و از خداوند بخواه که در خواب آنچه که باعث روشن شدن 
ن را يافتم به سی ابی الحشود را نشانت دهد پس به خانه بازگشتم در حالی که نامهحق می

   )٤٤(.)خدا که از اين قضيه جز خداوند خبر نداشت
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ی الزمان که ببينند چگونه رؤيای صادقه به صاحب حق شهادت م پس کجايند علمای آخر
- می ظن کجاست شيخ کورانی که در اين قصه رؤيا را در ترين حالتش گمان و دهد؟ و
  پندارد؟ 

پس هر کس اين مواضع را تکذيب کند يا بر استدلال حسن بن علی الوشاء از طريق رؤيای 
از خدا بخواهد، اعتراض کند يا نسبت به ايمان مرد واقفی از طريق رؤيا استهزا کند يا به  صادقه

يا به استخاره با قرآن در مورد ، نکن ءسخن امام معصوم در رؤيا نسبت به صاحب اعتنا
جايگاهی که عالم و  است، پس بر جايگاهی از آتش نشسته... يا و صاحب حق شکايت کند

کرد که به اصحاب خويش سفارش می  هنگامی که امام رضا. گيرندکور در آن قرار می
ع شويد پس اين همه جمدهد بر مردم از طريق رؤيای صادقه که بر امامت من شهادت می

  همانگونه که پدرم« :فرمايداست که می  احمد الحسنو اين سيد ! سرکشی چيست؟
ی ذآن راهی است که شيطان در آن نفو از خداوند رؤيای صادقه بخواهيد چرا که: فرمايدمی

قرآن «کرد آنان را به استخاره با قرآن کريم سفارش می  و همچنين امام رضا .»ندارد
و جوابی  سؤالپس رؤيای صادقه از سوی خداوند و استخاره با قرآن  .»ندارد فريب و حيله

  .از سوی خداوند است
قرار داده  ءرا مورد استهزا تآي اما امروز حال علمای خائن را بنگريد که چگونه اين دو 

غضب الهی به سبب تکذيب خشم و کنند پس در انتظار چه چيزی هستند جز و تکذيب می
  !آيت؟ اين دو
  .﴾ذَلك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتي ورسلي هزوا﴿
آيات و رسولان مرا به  جزای آنان جهنم است به سبب آنچه که کفران ورزيدند و(

   )٤٥(.)گرفتند ءاستهزا
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و در زمان مهدی  زمان او هدر مورد واقفي  ى امام رضالعنت و وعده
  اول 

  

- اامشان به کفر و حيله و واقفيههای بسياری در مورد لعنت روايت از امام رضا 
  زمان امام رضا واقفيهاما آنچه در اين روايات وارد شده در مورد  موجود است،گری 
  : از جمله .مرتبط استعصر مهدی اول نيز  واقفيه ابانديشه دارد که تأمل و  جای

بالمدينة إذ دخل عليه رجل  ] الرضا[الحسن  كنت عند أبي(: گويدسليمان بن جعفر می
ملْعونِين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا ﴿: من أهل المدينة، فسأله عن الواقفة، فقال أبو الحسن 

واالله إن االله لا يبدلها حتى  ،﴾الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً يسنةَ اللَّه ف * تقْتيلاً
   .)يقتلوا عن آخرهم

بودم در اين هنگام مردی از اهل مدينه بر حضرت  در مدينه نزد ابی حسن الرضا (
و از همه جا طرد ( :کرد پس حضرت پاسخ داد سؤالوارد شد و در مورد واقفيه از حضرت 

اين * ! شوند، و هر جا يافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسيد یم
به  )٤٦()!سنت خداوند در اقوام پيشين است، و برای سنت الهی هيچ گونه تغيير نخواهی يافت

 اهل بيت  نيتا آخرينشان بدست آخر خداوند سوگند که خدا آن را تغيير نخواهد داد
   )٤٧(.)کشته شود

پذيرد و تا آخر کنند که واقفيه هرگز پايان نمیسوگند ياد می در اين جا امام رضا 
انجام  موجود است تا اين که هلاکشان به دست مهدی اول  زمان ظهور امام مهدی 

تقْتيلاً ملْعونِين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا ﴿ :اين دليلی بر آن است درباره سخن پروردگار شود و
  منينؤنيز سخن امير الم و )٤٨(﴾سنةَ اللَّه فی الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً *

، وإن استنصروكم فانصروهمفانظروا أهل بيت نبيكم، فإن لبدوا فالبدوا، (: فرمايندکه می
                                                        

  .۶۱-۶۲ :الأحزاب - ٤٦
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 ابن خيرة الإماء لا يعطيهم إلا السيف هرجاً هرجاً، بأبي، برجل منا أهل البيت فليفرجن االله الفتنة
لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا، يغريه االله : ، حتى تقول قريشموضوعاً على عاتقه ثمانية أشهر

الذين  أخذوا وقتلوا تقتيلاً، سنة االله فيملعونين أينما ثقفوا  أمية حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً، ببني
  .)تجد لسنة االله تبديلاًخلوا من قبل ولن 

به اهل بيت نبی خود بنگريد اگر پنهان شدند، پنهان شويد و اگر از شما نصرت خواستند (
پدرم به فدايش  .پايان دهدرا بوسيله مردی از ما اهل بيت  فتنهياريشان دهيد تا اينکه خداوند 

دهد و به مدت هشت سوگند که چيزی جز شمشير به آنان نمی، ده استبرگزيترين  که فرزند
اگر او فرزند فاطمه بود به ما رحم : گويندقريش می تا اينکه. شمشير بر دوش خود می دماه 
 هر ندکند، ملعونآنان را نابود و ويران می سازد وه میاميه چير خداوند او را بر بنی .کردمی

سنت خداست که به  .کشتار کردند قتل و اندازند ومی هکجا که جمع شوند دستگيری را
  )٤٩(.)يابدگذشتگان نيز رواشده و سنت خدا هيچ تبديلی نمی

  

به شمشير هشت ماه کند که می وصفاو را  ی اگر بگوييد اين مردی که امام عل و
  اين روايت ثابت  در واقع اما ،است و کسی غير از او نيست ی مهد دوش می د امام

من أهل  ييخرج رجل قبل المهد(: آيدمی کند که او مردی است که قبل از امام مهدی می
 ....)بيته من المشرق، يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر، يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس

کند و به مدت هشت از سوی مشرق خروج میايشان از اهل بيت  قبل از مهدی  مردی(
  )٥٠(.)رساند تا به بيت المقدس برسد، کافران را به قتل میخود می دشمشير به دوش ماه 

  

   علم يمانى آل محمد و علم امام رضا
  

زيادی در هدايت مردم به صاحب حق داشت و علمش  ثير بسيارأت  علم امام رضا
 دا کرد تا جايی که بسياری از بزرگان ملل در مورد شريعت ويدر آن زمان شهرت پ 

                                                        

  .۱۷۸۶حديث  ۵ج -کوراني: هديالممام معجم احاديث الإ - ٤٩
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که مختص اهل بيت بوده است  کردند و آن را علم رسول االلهپيامبران با ايشان گفتگو میسيره 
پايان و حکمت يمانيه بر مردم برتری و فضيلت  ی علم بی را بواسطه خداوند اهل بيت .يافتند

که حوادث و  ،خواست مأمون با اصحاب مقالات با در  حضرت .بخشيده است
ها باعث مناظره کردند و همين مناظره ،دادندس به مردم نشان میعک بر و وارونهرويدادها را 

  .شد  پشيمانی و ندامت مأمون در مناظره با امام رضا
بر مأمون مقدم شد فضل  هنگامی که امام رضا (: کندحسن بن محمد نوفلی نقل می

 ين وئبصاسای ؤرأس الجالوت و ر بن سهل دستور داد که اصحاب مقالات مانند جاثليق و
جمع شوند تا همه کلام  سخنگويانشت و نسطاس رومی و تو اصحاب زرهربد بزرگ 

هم  پس فضل بن سهل آنان را گرد. حضرت را بشنوند و هم حضرت کلامشان را بشنود
دستور داد که اکنون بر او وارد شوند پس از آنان  مأمون به جمع آنان آگاه شد و .آورد

 امروز شما را برای کار خيری جمع کردم و دوست داشتم با پسر عمويم :گفت استقبال کرد و
  .ی که بر من پيشی گرفته مناظره کنيدتمد

 اطاعت يا امير: عرض کردم .پس اگر فردا معد باشد نزدم بياييد و از امرم تخلف نکنيد
  .شاء االله اينجا هستيم منين ما فردا صبح انؤالم

ما  بوديم که ياسر خادم بر سخن با حضرت مشغول : حسن بن محمد نوفلی گفت
رساند و منين به شما سلام میؤامير الم !مرای سرو: گفت حضرت  او خادم امروارد شد 

از هر ملت  سخنگويانبرادرت فدايت باد نزد ما صاحبان مقالات و اهل اديان و : گويدمی
اگر  آنان را دوست داشتيد وتو چيست که اول وقت نزد ما بيايی اگر کلام  ند نظره اجمع شد

اگر دوست داشته باشيد که ما به ياريتان بياييم آن را از دوش ما  خوشتان نيايد بگوييد و
 ان .خواهد آگاهمبه او سلام برسان و بگو از آنچه که می: فرمود  برداريد پس ابو الحسن

 به ما رو کرد و  رتوقتی ياسر رفت حض: نوفلی ادامه داد. آيمشاء االله فردا بسوی شما می
نظر تو  ،طبع اهل عراق دل نازکی و مهربانی است ای نوفلی تو عراقی هستی و: فرمودبه من 

: عرض کردمچيست که پسر عمويم اهل شرک و اصحاب مقالات را جمع کرده است؟ 
بنيان خود را  .فدايت شوم قصد امتحان شما را دارد و دوست دارد بداند چه در نزد خود داريد

: حضرت فرمود .ايی بنا کرده استنبخدا سوگند که چه بد ب .ر پايه ای سست بنا کرده استب
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هستند چرا که  ءمخالف علما تبدع اهل کلام و: عرض کردماند؟ در اين باب چه بنا کرده
و اهل شرک، اهل انکار و  سخنگوياناهل مقالات و  کند وعالم غير منکر، را منکر نمی

د وحدانيت او نگويبر آنان محتج شوی که خداوند يگانه است می گری هستند اگرسفسطه
رسالت او را ثابت کن سپس مردم : گويندرسول است می محمد: ديصحيح است و اگر بگوي

کنند تا شخصی کنند و مغلطه کاری میدر نتيجه نزد آنان ثابت نمی کنند ورا دچار حيرت می
حضرت لبخندی زد و  .حذر باشيد فدايتان شوم بر از آنان ،پس .ی خود پيشيمان شوداز گفته
نه به خدا هرگز به شما هراسان : عرض کردمرسی حجتم را باطل کنند؟ تيا نوفلی می : فرمود

ای نوفلی دوست : رمودفحضرت  .آنان غالب سازد رخواهم که شما را بنيستم و از خدا می
وقتی بشنود که من : فرمود .آری :عرض کردم شود؟مأمون چه زمانی پشيمان می دانیداری ب

ين با ئبرشان و با اهل صابا اهل تورات با توراتشان، با اهل انجيل با انجيلشان و اهل زبور با زبو
يشان و بر اهل مقالات با لغاتشان با روم با روم اهل هرابذه با فارسشان وبا عبرانيشان و 

به سخن ما  و می کندش را ترک ا یطه کارغلم ،کنمهمه اتمام حجت میبا  محاججه کردم و
ی او نيست پس آن گردد و مأمون خواهد دانست راهی که در آن قرار گرفته شايستهباز می

   )٥١(.)الله العلی العظيم با الا ةقو لا حول و شود و لاآشکار می وازمان است که ندامت 
  

 حجت خويش را با زبان شيوا و  يابيد امام رضاايت مناظره را در مصدرش می
ی کامل به علوم الهی به همگان ثابت و استوار کرد و همه را خاموش بلاغتی رسا و احاطه

و اين  .خاتمه يافت  ی به دست امام رضابئان آوردن عمران صاساخت و اين مناظره با ايم
همان علمی بود و اين . جدل برای عمران حجتی شد که بعد از آن هرگز چنين جدلی رخ نداد

همراه خود آورده است   احمدسيد  ،کردندکه ائمه اطهار به علمای عصر خود تحدی می
دهند و هرگز هيچ علمی که در بين مردم منتشر کرد و دوستداران به صدق آنان شهادت می

ی علمای اين زمان را در تفسير همه  احمد الحسنسيد  .مخالفی نتوانسته آن را رد کند
کند و نيز پس ليفات ديگر به تحدی دعوت میأا تت متشاات يسؤالابه  فاتحه با پاسخ یسوره

ای انجام شود تا صاحب حق از ادعايشان بارها و بارها حضرت از آنان خواست که مناظره
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عاقبةُ  كَانَ وعلُواً فَانظُر كَيف ظُلْماً أَنفُسهم واستيقَنتها بِها وجحدوا﴿ .شود شناخته
ينفْسِدو آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل به آن ( )٥٢(.﴾الْم

  .)چگونه بود) و مفسدان(پس بنگر سرانجام تبهکاران ! يقين داشتند
ديد که او صاحب   ايمان آورد و بعد از اين که حق را با امام رضا یئبپس عمران صا
شما را چه شده ای منتظران  .گردن تسليم کردحق وقتی به سراغ او آمد و  ،ولايتی الهی است

حرف علم را پنهان شده بين مردم  ۲۵کند دانيد که وقتی ظهور میآيا نمی !؟ی مهد
نيستيد که  شما! ؟آيدحامل قرآن می گوييد او همراه وآيا شما نيستيد که می! دهد؟گسترش می

  ...گوييدمی
و فرستاده امام  وصیاند که به دستور ت که اهل بيت به شما وعده دادهاين همان علمی اس

کند که اگر بتوانند آن را به ی آن به تحدی دعوت میشما را درباره ظهور کرده و ی مهد
د و يفهمنمی آن چيزی از و شما نيز آن را رد خواهيد کرد کنند، رد کنند وعلمی که حمل می

  .ديداننمی
  .﴾كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَهم فی أَمرٍ مرِيجٍبلْ ﴿ 

   )٥٣(.)اند گم در بلكه حقيقت را وقتى برايشان آمد دروغ خواندند و آا در كارى سر(
  

  كنددر هر زمانه را رسوا مى واقفيهدر آن   ى كه امام رضاا نامه
  

ذكرت رحمك االله (: ای برايم نوشتنامه  ابو الحسن رضا: گويدعبد االله بن جندب می
صاروا إليه من الخلاف لكم  يهؤلاء القوم الذين وصفت أم كانوا بالأمس لكم إخواناً، والذ

آخر  وذكر في[ ...صلوات االله عليه والعداوة لكم والبراءة منكم، والذين تأفكوا به من حياة أبي
وذلك لما إن هؤلاء الأقوام سنح لهم الشيطان اغترهم بالشبهة، ولبس عليهم أمر دينهم،  :]الكتاب

: ظهرت فريتهم، واتفقت كلمتهم، وكذبوا على عالمهم، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، فقالوا
فأتاهم الهلاك من مأمن احتياطهم، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام  ؟لم ومن وكيف
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بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند  لم يكن ذلك لهم ولا عليهم،للعبيد، و
لَو ردوه إِلَى َ﴿ :محكم كتابه ؛ لأن االله يقول فيالتحير، ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه

لإِلَى أُوولِ وسيالر مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مآل محمد، وهم الذين  نييع. ﴾الأَم
  .)يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجة الله على خلقه

بياد آوردم آنان ديروز برادر شما  ،خداوند شما را رحمت کند آن قومی که وصف کردی(
آنان کسانی هستند  و .جوينداری میزبوده و امروز از مخالفان و دشمنان شما گشته و از شما بي

 ]کنددر آخر کتاب ذکر می[ ...نيز کمر به اين بسته بودند پدرم  دوران زندگیکه در 
دينشان را بر آنان پنهان  رکرده و ام هکند و دچار شبهاين گروه شيطان آا را نصيحت می

بر عالمشان دروغ  شان ظاهر شد کلامشان بر عکس شده وبکرده است در آن هنگام وقتی فري
 ؟چرا: گفتندخواستند و میبه دست خودشان می و هدايت را از سوی خودشان و ،بندندمی

کارهايی بود مد و بخاطر همان آ از چه؟ چگونه؟ پس هلاکت از ميان احتياط و اجتنباشان بر
نه برای آا بود و نه بر ضد  و آن .کندتو هرگز به بندگان ظلم نمی پروردگارِ .کردندکه می

و آنچه که نسبت به آن  آا، بلکه بر آا واجب بود که در هنگام حيرت زدگی توقف کنند،
اگر اين  و( :فرمايدخداوند در محکم کتاب می جاهل هستند را به عالم آن باز گردانند، زيرا

همان کسانی  يعنی آل محمد )٥٤(....)گردانندمی مر از خودشان بازالأامر را به رسول و اولی 
خدا به خلق شناسند آنان حجت میحلال و حرام آن را  هستند که قرآن را استنباط کرده و

  ) ٥٥(.)هستند
  

آن را انطباقی گرامی اگر اين کلام را بر علمای اين زمان مطابقت دهی  ی عزيز وخواننده
ولايت شيطان و (پيروی از سروران باطل خود همگی آنان بر باطل  .يابیکامل و تام می

 .قتل او اتفاق نظر دارند و تکذيب و ی ی رسول امام مهدو محاربه) کراسی آمريکاودم
از آنجايی  خواستند يعنی دوست داشتند امام مهدی هدايت را از سوی خودشان می آا

همان گونه ( بيايد که خود حدود آنرا تعيين کرده و در همان زمانی که دوست دارندنزدشان 
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چرا  :گفتند) ی گفته حقيقت نداشتهاپانچآنچه را که ق آيد وسال می ۳۰گويند بعد از که می
 را نفرستاده است؟ و) یشيخ فلان( شخص عادی مانند ما نزدمان فرستاده و امام مهدی 

ن است که اي واجبفرستد و به جای خود به سوی مردم می ی راشخص چرا امام مهدی 
- ديگر سخنان بيهوده و! شود؟ی تشکيل حرکتش جويا میيد و نظر ما را دربارهبيااو خودش 

   .ای که تنها هدفشان ضلالت و گمراهی و خاموشی نور خدا و حق است
 ی آنان را نصيحت کرده که در مورد اموری همچون رسول امام مهد  امام رضا

واگذار  است، باط گر که همان قرآن و روايات اهل بيتنآيد به عالم و استکه قبل از ايشان می
شان اما مردم از راه ،چرا که آنان راهنمايان به حق و پناهگاه مردم در هنگام فتنه هستند ،کنند

اند و اهل بيت را از مقامشان دفع کرده و مراتبی که برگزيده به رأی را سيرراه تف دور گشته و
-  نشسته همانگونه که بنی اميه بر منبر رسول االله ،ندکرد پايمال داده است راآا  بهخداوند 

حلال را از حرام تشخيص  کنيم وباط مینقرآن است ما در: گويندو می -بلکه علمای اين زمان
  . امور نيازی نداريميردر تدب ی مهد دهيم پس به اماممی

  )٥٦(.﴾وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَی منقَلَبٍ ينقَلبونَ﴿
  ).بزودی خواهند دانست کسانی که ظلم کردند به چه ظلمی گرفتار خواهند شد و( 

  
به اثبات ت خویش را ینیز حج و مهدی اول  کردش را اثبات ت خويیحج مام رضاا

  رساند
  

کند را ثابت می  شامامت خود بعد از پدر در روايات آمده است که امام رضا 
- ی اهل بيت میسيره در و محدثان و هر کس که ءو اشاره به خويش دليلی است که علما

  .کندنويسد استدلال می
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قلت للرضا (: گويدکند که میابن بابويه به استناد از عباس بن نجاشی اسدی روايت می .۱
 :واالله، على الإنس والجن يإ: (قال ؟صاحب هذا الأمر أنت(.  

: هستيد؟ حضرت فرمود) امامت( شما صاحب اين امر(: عرض کردم  به امام رضا
   )٥٧(.)انس و جن آری به خداوند سوگند بر

  
الحسن  قلت لأبي: (قال: گويدقمی در حديثی می ناد از ابی جريرتشيخ کلينی به اس .۲
 :نعم: قال ؟فأنت الإمام: قلت. لا: قال ؟عليك من إخوتك إمام(.  

عرض  .نه: امام شما است؟ فرمود کسی تانانبرادراز (: عرض کردم  به ابی الحسن
   )٥٨(.)آری: فرمود  حضرت ؟شما امام هستيد: کردم

  
حمزة  بن أبي يدخل عل(: گويدکند و میحسن بن علی خزاز نقل می شيخ طوسی از .۳

  .)نعم: قال ؟أنت إمام: فقال له الحسن الرضا  على أبي
شما امام هستيد؟ : عرض کردد و شوارد   ابی الحسن رضا حمزه برعلی بن ابی (

   )٥٩(.)یآر: فرمود  حضرت
  
  : الحسن الرضا  قلت لأبي(: گويدشيخ صدوق به استناد از عقبه بن جعفر می. ۴

الأمر لا يموت حتى يرى ولده  يا عقبة بن جعفر، إن صاحب هذا: فقال! قد بلغت وليس لك ولد
  .)من بعده

ای عقبه بن : فرمود. پير شديد و فرزندی نداريد: عرض کردم  به ابی الحسن رضا(
  ).ميرد تا اينکه فرزند بعد از خويش را ببيندجعفر صاحب اين امر نمی

  

                                                        

  . ۲۶:۱/۱۰:عيون الرضا  -۱.۶:۴۹:بحار الأنوار -۷۷/۶۷: الإمامة و التبصره - ٥٧
 .۶۲:۲۲/۱العوالم  -۳۸۰:۱/۱ :الکافي - ٥٨
 .۶۲:۲۲/۱: العوالم - ۲۵۱:۲۵/۵: بحار الأنوار -۱۳۴: غيبت شخ طوسى - ٥٩
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حججت فرأيت (: گويدصاحب ثاقب المناقب به استناد از عقبه بن علاء الجرحانی می .۵
 يجعلت فداك، هذا الحديث قد رو: يطوف بالبيت، فقلت له بن موسى الرضا  يعل

 حدثني .نعم: فقال: ، قال"ات ميتة جاهليةمن مات ولم يعرف إمام زمانه م: " عن النبي
من : قال رسول االله : قال بن أبی طالب  ي، عن الحسين، عن علي، عن جدأبي

: قال ؟ومن مات ميتة جاهلية: فقلت له: قال... جاهليةمات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
  .)أنا هو: قال ؟لا أعرفه فمن إمام زماننا، فإنْ: قلت: قال. مشرك

کرد به ايشان بيت طواف می را ديدم که دور علی بن موسی رضا  حج کردم و(
 هر کس"روايت شده چيست؟  فدايتان شوم مضمون اين حديث که از رسول االله: عرض کردم

بزرگم  آری از پدر: فرمود". ت مرده استبميرد و امام زمان خويش را نشناخته به مرگ جاهلي
هر کس بميرد و ": فرمودند کند که رسول االلهروايت می حسين از علی بن ابی طالب  از

چه : عرض کردمبه ايشان  "...امام زمان خويش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است
حضرت  ؟امام زمان حال کيست: عرض کردم .ود مشرکمرده؟ فرکسی به مرگ جاهليت م

  )٦٠().من همان هستم: فرمود
  

 و(کند را اثبات می يشاين چنين مانند پدران خويش حجت خو  احمد الحسنسيد 
روايات بسياری که به   احمدسيد  .)ی نيکويی استدر ميان شما اسوه همانا رسول االله

گان مخالفان قرار داده است و هدلالت دارند را در معرض ديدصفت و  ايشان از جمله با اسم
به حق  است که از سوی پدران خويش برهان بزرگی در صدق ادعای ايشان  اين دليل و

  .دهدبه فرزندان مهديين خويش بشارت می آمده و
  

آمدنم را به شما بشارت داده است و مرا در وصيت خويش با اسم  همانا جدم رسول االله( .۱
و اين وصيت را با اسنادی صحيح و معتبر که علمای شيعه در  ،اندصفت ذکر کرده و

به آن  شب وفاتو آن همان وصيتی است که جدم در . کتابشان دارند را به دست شما رساندم
دوازده گانه سفارش کرده  مهديين جدم شما را به پدرانم ائمه دوازده گانه و .سفارش کرده

                                                        

 .۴۹۵/۴۲۴: ثاقب في المناقبال - ٦٠
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 و اسير امبرپي سبط طالب، ابی ابن علی ابن حسن پسر من دسيشنا نمی مرا اگر... است
 دشمنی من با که کسی بر لعنت و ستدباي برابرم در که کسی بر وای هستم؛ شده گروگان

 را آا فرشتگان و کند، می افتخار خود بر آا رفتن راه از زمين اورانند؛ي نتري ارانمي د،نماي
 به شوند، می شت وارد امتقي روز که بود خواهند ای دسته اولین و ند،گير می بر در

 و ـعـصکـهـي و محکمات و ـهط و سي به قسم و سوگند مرتبه بزرگ خدای
 امت و رستگار ی فرقه همان آنان درستی به – الـم – بزرگ سوگند آن و حـمـعـسـق

 رايز باشند، می منکر از کنندگان ی و معروف به کنندگان امر هستند؛ راستی و حق به محمد
 اثری آنان در ها فتنه. کنند می اقرار گراندي خلاف بر نشزمي روی بر خدا تحاکمي به که

 کیتاري در راهبان آنان شود، می جدا کشتزار از دانه که همانگونه اند گشته غربال رازي ندارند
 راهش در که خدا راه در دلاور گان کننده کارزار. هستند روز یروشناي در هایشير و شب

 به را حقير مکاای در دنخوابي و جو نان خوردن ندارد، اثر آنان در ملامتگری چهي ملامت
 را تبي اهل به تولاي راه در مرگ دهند، می حترجي شخوي ندي تمصوني و سلامتی همراه
   )٦١(.)دارند که انجامی سر خوش چه و حالشان به خوشا پس نند،بي می عسل از تر نشيري

  
ی من مخفی نگه نداشته هيچ امری را درباره پدارنم و خداوند سوگند رسول االلهبه (. ۲

 بنا بر اين در امر من هيچ شک و ،اندبلکه مرا با دقت وصف کرده نام برده و مسکنم را گفته
من اول مهديين و يمانی  آسمان درخشان است و سينهی و اين امر همانند خورشيد در اهشبه

  ) ٦٢(.)موعود هستم

  
کنم که در طول تاريخ شخصی را ذکر کنی که من تو را به تحدی دعوت می .... (۳

اسناد و  ءبه دنبال اين ادعا است و ى کرده مهدی اول، يمانی و وصی امام مهد ءادعا

                                                        

 .۱۳۸۲برابر با شهريور ماه  ق. هـ ۱۴۲۵جمادی الثاني  ۱۳) رجب۱۳(بيان برائت  - ٦١
 .۱۳۸۳وعود برابر با تير ماه ميمانی   احمد الحسنبيان سيد  - ٦٢
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او دلالت  مسکن و ظاهریکه به نام و صفت  ی اطهار و رسول االله روايات معتبری از ائمه
  ) ٦٣(.)!کند را آورده باشد؟می

  
فرزند امام مهدی  و مهدی اول و  يشانوصی ا ،ى من از ذريه ی امام مهد. ( ۴
  -٦٤(.)هستم -باد جانم فدای او (  

  

را با وجود هزار وصيت از سوی پدران  امتی که امامت امام رضا  ، ازعجبا عجبا
با هزار را  کنند و عجبا عجبا بر امت امروز که مهدی اول از آل محمدبزرگوارش انکار می

  .نندکانکار می روايت و سند معتبر از پدرانش
  

  :خاتمه
  

همواره مورد دشمنی حاکميت مردم  اوصيای ايشان در طول تاريخ پيامبران خدا و اولياء و
اند که مانع رسيدن مردم به پردازد قرار گرفتهمبارزه می به که دائماً با حاکميت خدا
در کتاب حاکميت خدا نه حاکميت مردم   الحسناحمد سيد  پروردگارشان شده است و

 :انداشاره کرده
 بی عملکنند همان علمای سفانه اولين کسانی که در هاويه جحيم سقوط میأمت... (

دهند حاکميتی که همواره پيامبران و فرستادگان و ائمه هستند که فرياد حاکميت مردم سر می
عمل ستون محکم دين الهی که  اين چنين علمای بیدارند و اطهار مردم را از آن بر حذر می

   )٦٥().اندويران کردهرا ی خداست خليفه همان حاکميت خدا و اولياء و
   

                                                        

  .۹ص ۲ج: بيان حق و سداد الأعداد - ٦٣
 .۱۱ص ۲ج :بيان حق و سداد الأعداد - ٦٤
  .مقدمه ی کتاب - ٦٥
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قندی و الرواسی  بطائنی و(خائن مانند  گمراه وی ای است که علمااين همان واقعه و
آنان حاکميت خدا بر زمين که همان  ،با آن گمراه شدند  در امامت امام رضا...) و

را نقض کرده و حاکميت را بدست خود  بود ) امام رضا( يشانای حاکميت خليفه
به همراه بسياری از  دوزخ جهنمپس در  ،شناسندو حق را می حقکه اهل ی گرفتند در حال

  .پيروان کورشان سقوط کردندو  اتباع
ای هست که آيا پند گيرنده ،ان استسقوط اين اشخاص منحرف درسی برای آيندگ و 

نيز پيروان  گيرند والزمان هرگز از گذشتگان خود پند نمی اما متأسفانه علمای آخر! پند گيرد؟
 دوزخ جهنماند همگی در کورشان که همواره به پرستش و عبادت علمای خود پرداخته و کر
  .اندان سقوط کردهسقوط کردند همانگونه که علمای سوء قبل از آن) حاکميت مردم(

﴿الص مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون مقَو ابا أَصثْلُ مكُم ميبصی أَن يقَاقش كُمنرِمجمِ لاَ يا قَويحٍ و
يدعنكُم بِبم لُوط ما قَومدشمنی و مخالفت با من، سبب نشود که شما به ! و ای قوم من( )٦٦( .﴾و

و قوم لوط ! سرنوشتی که قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شويدهمان 
  ). !از شما چندان دور نيست

چيز جديدی امروز ! افزايدیحال امروزيان بر تعجب تو م کنی واز گذشتگان تعجب می
من بر زمين  همانا( .همان فتنه همان امتحان و ،رخ نداده بلکه تاريخ همواره در حال گردش است

امتحانی  ای وهمواره فتنه که و اين خليفه منصبی از سوی خداوند دارد) گمارمای میخليفه
 .دسازگروهی را گمراه می را هدايت کرده و گروهی ی اوکه خداوند بوسيله برای مردم است

به  بيند وی او میالهی را به وضوح در خليفه ی خداوند ببيند نوربنده پس هر کس خود را
معرفت پروردگار برای غير او دشوار است چرا  ،او اما برای غير ،يابدسبب اين نور هدايت می

رحمت خداوند به بندگان از محبت مادری بيشتر است اما  .که قادر به ديدن نور الهی نيست
  .کننداند و به او بی احترامی میآن کسانی است که به مخالفت با او پرداخته سوء عاقبت از

  

                                                        

 .۸۹: هود - ٦٦



 ۵۴.......................... .......... ..... ........عصر ظهور یهواقف

 

ای در آن نيست از خداوند ههشب بعد از اينکه حق آشکار شد و هيچ شک و(... 
عمل و پيروانشان که در جهت مبارزه و  خواستارم که اين سخنان را حجتی برای علمای بی

از وصی امام  به تبعيت از طاغوت اقرار کرده و گام برداشته و محاربه با خداوند و آل محمد
   )٦٧( .)کنند، در روز قيامت قرار دهدگردانی مییش روانو ائمه از فرزند ی عل

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ نا عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاَةَ ووا الصضِ أَقَامی الأَرف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ
  .﴾الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ

به  اند وکات را پرداخته که بر زمين تمکينشان داديم نماز را به پاداشته وزکسانی  و(
  )٦٨(.)بازگشت امور نزد خداوند است کنند ومعروف امر کرده و از منکر ی می

  
وأصحابه يملكهم االله مشارق الأرض  يالمهد هذه الآية لآل محمد( :فرمايندمی امام باقر 

ومغارا، ويظهر الدين ويميت االله به وأصحابه البدع والباطل، كما أمات السفه الحق، حتى لا 
  ).يرى أثر من الظلم

است که مهدی و اصحابش به امر خداوند مالک مشارق و  اين آيه در شأن آل محمد(
ی آنان عت و باطل را بوسيلهدخداوند اهل بگسترش داده و  شوند و دين رامغارب زمين می

   )٦٩(.)نمايد تا اثری از ظلم نماندهمان گونه که سفاهت حق را نابود می ،کندهلاک می
  

  .آن پروردگار جهانيان است حمد و ستايش از: آخرين دعايمان و
  .و صلى االله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما

  
  علاء رزاق اسدى 
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